
 

  ٧٩٦انترناسیونال شماره 
  ٠٢٠٠ژوئن  ١٢ـ  ١٠٢١خرداد ٠٢جمعه  

حزب کمونيست کارگری ايران

 انترناسيونال 

 جمهوری اسلامی در لبه پرتگاه! 
 انقلابی بزرگ در حال تکوین است 

 
 محسن ابراهیمی  

بعد از مدتها چرخ زدن شبح  
انقلاب بر فراز سر  نظام  
اسلامی، امروز دیگر این شبح در  
قالب انسانهای واقعی وارد  
خیابانها شده است. نیرو می  
گیرد. اقشار و نیروهای زیادی را  
به صف خود جلب میکند. حتی  
حاکمان را هم ناگزیر میکند با  
ترس و لرز به وجودش اعتراف  
کنند. و بالاخره حتی در گفتمان  
روزمره راستترین بخشهای  
اپوزیسیون هم که هرگز از نفرین  
انقلاب خسته نشده اند خودی  

 نشان میدهد.  
آری ایران شاهد تکوین  
انقلابی بزرگ است و همه شواهد  
نشان میدهد که در مقایسه با هر  
زمان دیگر داریم به آن لحظه  
تاریخی نزدیکتر میشویم که  
حکومت اسلامی با طوفان  
سهمگین یک انقلاب در هم  

 بشکند.    
در جمهوری اسلامی فاجعه  
کم نبوده است. با هر فاجعه  
انسانی شکاف میان مردم و  
حکومت عمیقتر و عزم مردم  
برای سرنگونی جزمتر میشود.  
فاجعه متروپل در آبادان هم یکبار  
دیگر همه آن فاکتورهای دخلیل  
در تکوین انقلاب علیه حکومت  
را تشدید کرد و انقلاب درحالی  
شکل گیری را یک گام بلند به  
جلو پرتاب کرد. اتفاقات جدید  
بعد از فاجعه متروپل حتی  

صریحتر نشان داد که دیگر ما  
فقط با شبح انقلاب روبرو  
نیستیم. بلکه به خود یک انقلاب  
تمام عیار نزدیکتر و نزدیکتر  

 میشویم.  
اعتراف بالاییها به وجود  

 یک انقلاب 
یک شاخص مهم وجود و  
حضور هر انقلابی این است که  
خود طبقه حاکم و مشخصا  
تجسم سیاسی آن به آن اعتراف  
کند. از انکار به اعتراف گذر کند.  
سران جمهوری اسلامی مکررا از  
"شورش گرسنگان" و خطر "غرق  
شدن همه شان در یک کشتی"  
سخن گفته اند. خامنه ای که  
همیشه برای تسکین خودش و  
حفظ روحیه در صفوف  
حکومتش به اعتراضات مردم  
همچون یک توطئه دشمن  
خارجی ارجاع داده است،  
بالاخره بعد از فاجعه متروپل،  
برای اولین بار عبارت "اعتراضات  
مردمی" از دهنش در رفت. این  
قطعا شکل رقیق شده "من نیز  
صدای انقلاب شما را شنیدم"  
است. جمله ای که همه  
دیکتاتورها روزی به زبان آورده  
اند. اما همیشه زمانی که دیگر  
انقلاب دیگر حاضر نیست  
صدای این دیکتاتورها را بشنود.  
نه تنها این بلکه میخواهد برای  

 همیشه خاموشش کند.   
 ٢ادامه صفحه 

 جریانات راست و  رویای گذشته  
 سیاوش مدرسی 

 ٧صفخه  

 محکومیت حکومت اسلامی توسط  شورای حکام آژانس انرژی اتمی 
 محمد شکوهی 

 ٨ صفحه 

 جنجال بر سر هیچ   
 حسن صالحی  

 ٠١ صفحه  

 اطلاعیه های حزب کمونیست کارگری ایران 
 ٠١.  ٠١. ٠١. صفحات 

 

 رهبر "درمانده" و اعتراضات بازنشستگان 
 شهلا دانشفر 

 ٥صفحه 

 تشکیلات خارج کشور حزب در همصدایی با اعتراضات در ایران 
 ١١اصفحه 

 ژوئن روز حمایت از زندانیان سیاسی در ایران   ۰۲ 
 گفتگو با سهیلا دالوند از کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی 

 
  ٩صفحه 

کسیون در مقابل آی ال او    ۵ فراخوان   از  سندیکای فرانسوی به  آ
 حمایت میکنیم 

 دهم زوئن، میدان ملل ژنو 
 ١صفحه 



ناسيونال   ۱۰۴۱خرداد  ٠٢ انتر

  ۱ا از صفحه 
شاخصهای مهم پیشروی  

 جنبش سرنگونی 
را مبنا بگیریم،    ۸۸ اگر سال  

سال گذشته تناوب    ۱۱ در  
اعتراضات، هم اعتراضات و  
خیزشهای خیابانی و هم  
اعتصابت و اعتراضات کارگری  
کوتاهتر شده است؛ جغرافیای  
اعتراضات گسترده تر شده است  
و ابعاد سراسری تر پیدا کرده  
است؛ اقشار و نیروهای بیشتری  
به صف اعتراض پیوسته اند؛  
طبقه کارگر با درجه بالایی از  
تشکل یابی و هماهنگی و  
همچون نماینده خواستهای کل  
جمعه به میدان آمده است؛  
خواستها رادیکالتر شده است؛  
اعتراضات مضمون سیاسی  
پررنگتری گرفته است؛  
همبستگی میان اعتراضات  
بیشتر شده است؛ غلظت مطالبه  
گری کمتر و غلظت تعرض به  
حکومت بیشتر شده است؛  
شخص اول حکومت به سیبل  
اصلی خیزشها و اعتراضات  
تبدیل شده است، مقابله با  
نیروهای سرکوب جسورانه تر  
شده است و البته شعارها بیش از  
پیش کلیت حکومت و شخص  

 اولش را هدف گرفته اند.  
شعارها حاکی از چه    

 هستند؟  
انقلابها همیشه سرشار از  
خلاقیتها و ابتکارات هستند.  
ابتکاراتی خیره کننده. شعارها  
یکی از برجسته ترین جلوه های  
چنین خلاقیتی هستند که هم  
محتوا و سطح پیشروی هر  
جنبش انقلابی را نشان میدهند و  
هم عملا نقش مهمی در  
همبسته کردن و پیش بردن  
اعتراضات ایفا میکنند. فقط  
کافی نیست معترضی خوش  
قریحه عباراتی وزن دار وسط  
جمعیت پرت کند. مهم این  
است که آن جمله حرف دل  
اعتراض را بیان کند که آنگاه فورا  
در صف اعتراض طنین انداز  

میشود. برای مثال با همان اولین  
بروز شیادی همیشگی حکومت  
در اطلاع رسانی، مردم داغدار و  
خشمگین و معترض آبادان با  
شعار "دروغه، دروغه، عبدالباقی  
نمرده" فورا به پوزه دغلبازان  
حکومت زدند و عملا اعلام  
کردند که ذره ای اعتماد به نظام  
حاکم ندارند که خود مسبب  

 اصلی فاجعه بود.   
بحث در باره شعارها در متن  
جنبش سرنگونی و در بستر یک  
جنبش انقلابی فرصت جداگانه  
ای لازم دارد. اینجا به دو شعار  
شاخص بسنده میکنم. میدانیم  
که جریان دوم خرداد و اصلاح  
طلبانش برای حکومت عمر  

، با شعار  ۶۹ خریدند. دیماه  
"اصلاح طلب اصول گرا دیگه  
تمومه ماجرا" عملا اعلام کرد  
حتی بارقه ای از توهم به اصلاح  
از درون نظام وجود ندارد. این  
شعار در واقع روی دیگر شعار  
"جمهوری اسلامی نابود باید  

 گردد" بود.  
دو شعار "مرگ بر دیکتاتور" و  
"مرگ بر خامنه ای" در صحنه  
سیاسی ایران جدید نیست. اما  
این دو شعار دارد راه خود را به  
اغلب اعتراضات خیابانی باز  
میکند. این شعار در واقع عزم  
سرنگونی کل نظام را با نفرت  
علیه تجسم سیاسی و مذهبی  

 نظام اعلام میکند.  
 همبستگی 

همبستگی ابعاد بیشتری به  
خودش میگیرد. بخشهای  
متنوعتری از جامعه با خیزشها و  
اعتراضات مردم اعلام  
همبستگی میکنند. دیدیم که  
چگونه در حمایت از اعتراض  
آبادان شهرهایی از خوزستان و  
لرستان و چهارمحال بختیاری و  
کهگیلویه و بویر احمد و  
شهرهای شیراز و اصفهان و  
بهبهان و بندر عباس و بوشهر و  
ماهشهر و تبریز و یزد و سمنان و  
کرج و بالاخره نقاطی از تهران  
مثل شهرری و نازی آباد به  

صحنه همبستگی اعتراض با  
آبادن تبدیل شدند و در اکثر این  
اعتراضات شعارهای "مرگ  
برخامنه ای" و "مرگ بردیکتاتور"  

 فریاد زده شد. 
در کنار اعتراضات شهری،  
بخشهای وسیعتری از جامعه با  
آبادان اعلام همبستگی کردند.  
هنرمندان و سینما گران با بیانیه  
ای تحت عنوان "تفنگت را زمین  
بگذار"، ورزشکارانی با  
خودداری از شرکت در بازی  
باصطلاح دوستانه تیم ملی ایران  
و کانادا که البته لغوشد، زر امیر  
ابراهیمی برنده جایزه بهترین  
هنرپیشه زن فستیوال کن و سعید  

برنده جایزه ویژه   روستایی، 
المللی منتقدان در    فدراسیون بین 

فسیتوال کن با مردم آبادان ابراز  
همبستگی کردند. در "جشن  
قهرمانی" تیم فوتبال استقلال در  
تهران جمعیت حاضر با "آبادان،  
آبادان" با مردم این شهر ابراز  

 همبستگی کردند.   
مردم رنجدیده و داغدار و  
معترض آبادان البته شایسته  
همبستگی ای بسیار وسیعتر  
هستند. اما همین سطح  
همبستگی وجه اجتماعی  
دیگری از شعار اعتراضی و  
میدانی "نترسید نترسد ما همه  

 باهم هستیم" را نشان میدهد.  
 انزوای سیاسی در جهان 

حکومت اسلامی در داخل  
و به احتمال قوی با یک قیام  
گسترده سرنگون خواهد شد. اما  
انزوای سیاسی این حکومت در  
جهان فاکتور بسیار مهمی در  
تسریع سرنگونی اش است. هر  
چقدر حکومت اسلامی در  
افکار عمومی جهان بی اعتبارتر،  
در میان نهادها و سازمانهای بین  
المللی و دولتها منزوی تر شود و  
هر چقدر وسیعتر در جهان مورد  
بایکوت سیاسی و فرهنگی و  
هنری و ورزشی شود، همانقدر  
دست مردم  برای پایان دادن به  
عمر این حکومت بازتر خواهد  
شد. همانقدر راه جنبش  

سرنگونی در ایران هموارتر خو  
اهد شد. این اتفاق دارد رخ  
میدهد. موقعیت جمهوری  
اسلامی در جهان حتی با چند  
ماه پیش هم قابل مقایسه نیست.  
قتل عام مسافران پرواز پی اس  

با افشای چهره واقعی    257
حکومت اسلامی در میان مردم  
جهان زمینه انزوای سیاسی  
حکومت اسلامی را بیش از  

 پیش فراهم کرد. 
یک لحظه این اتفاقات را  
کنار هم تصور کنید:  دولت  
کانادا سفارت حکومت اسلامی  
را بسته است؛ کشتار سیاسی در  
دهه شصت را به عنوان جنایت  
علیه بشریت شناخته است؛ و  
اخیرا وزارت خارجه کانادا   
حکم دادگاه انتاریو مبنی بر  
عمدی و تروریستی بودن  

را    257سرنگونی پرواز پی اس  
تایید کرده است. عفو بین الملل  
و دیده بان حقوق بشر کشتار  
دهه شصت را جنایت علیه  
بشریت اعلام کرده و  خواهان  
دستگیری و محاکمه رئیسی  
شده اند؛ برای معاون همین  
رئیس جمهور قاتل در سوئد  
حکم حبس ابد درخواست شده  
است؛ چهار دیپلمات تروریست  
دیگر رژیم در بلژیک به جرم  
فعالیتهای تروریستی حکم  

 زندانهای طولانی گرفته اند.  
نزدیکتر شدن جمهوری  
اسلامی به پرتگاه سیاسی با  
انزوای سیاسی اش در جهان  
رابطه مستقیم دارد. هر چه  
جنبش سرنگونی نیروی بیشتری  
می گیرد فضا برای انزوای  
حکومت در جهان آماده تر  
میشود و برعکس هرچقدر این  

حکومت منزوی تر میشود  
همانقدر مسیر جنبش سرنگونی  
هموارتر میشود. فضا برای  
بایکوت همه جانبه حکومت  
اسلامی در جهان بیش از پیش  

 آماده شده است.  
اردوی ترس عوض شده  

 است 
در جریان خیزش دی ماه  

، روزنامۀ معتبر لوموند چاپ  ۶۹ 
پاریس مصاحبه ای با یک  
پژوهشگر فرانسوی به نام  
"استفن دودوآنون" منتشر کرد. او  
که به تازگی از ایران بازگشته بود  
میگوید "آنچه در ایران امروز می  
گذرد یک انقلاب به معنای  
حقیقی کلمه است" و تاکید می  
کند که اظهارات خود مقامات  
رژیم  نشان می دهد که اردوی  
ترس تغییر کرده است: "آنکه می  

 ترسد حکومت است، نه مردم". 
این اظهارات برای مردم ایران  
که خود بازیگر انقلاب هستند و  

را خلق کردند چیز    ۶۸ بعدا آبان  
تازه ای ندارد. مساله این است  
که وضعیت آنچنان روشن است  
که حتی پژوهشگری از یک  
کشور دیگر آنهم چهار سال  
پیش با گذراندن زمانی کوتاه با  
قاطعیت بگوید "انقلابی به  
معنای حقیقی کلمه" در جریان  

 است. 
حکومت اسلامی همیشه  
برای بقایش روی ایدئولوژی  
اسلامی و سرکوب سیاسی  
حساب میکرد. ایدئولوژی  
اسلامی به جای کمک به بقای  
حکومت خودش مورد تعرض  
مردم است و بت "سونامی ضد  

 مذهبی" پاسخ گرفته است.  
 ٣ادامه صفحه 

٢ صفحه    



ناسيونال  ٣ صفحه   ٦٧٩شماره     -دوره دوم   انتر  

 
جمهوری اسلامی  

 در لبه پرتگاه! 
انقلابی بزرگ در  
 حال تکوین است 

 ٢از صفحه 
میماند سرکوب به عنوان  

 آخرین ابزار بقا.   
یک وجه مهم سرکوب ایجاد  
ترس است. سرکوب حتی اگر  
بتواند یک اعتراضی را برای  
مدتی ساکت کند اما اگر نتواند  
ترس ایجاد کند وسیعا به ضد  
خود تبدیل میشود. سرکوب  
جمهوری اسلامی علیرغم درجه  
بالای توحش آن هرگز قادر نشده  
است رعب ایجاد کند. شاید  
جمهوری اسلامی تنها حکومتی  
باشد که علیرغم فعال بودن  
ماشین زندان و شکنجه و حتی  
اعدام، از درون زندانش هم نه  
تنها کلیت حکومت بلکه مقام  
معظمش هم به چالش کشیده  

 میشود.  
لحظه فراموش نشدنی رو در  
رویی یک زن با یک عضو یگان  
ویژه در آبادان را به خاطر  
بیاورید. قرار است یگان ویژه  
نگذارد مردم شعار "مرگ برخامنه  
ای" سردهند. اما آن زن آبادانی  
جسور به چشمان یگان ویژه تا  
دندان مسلح خیره شد و گفت:  
"چرا سرتو پایین میندازی؟  
نترس ...چرا نمیگی مرگ بر  
خامنه ای؟ بگو مرگ بر رژیم"!  
این لحظه یک نمونه امیدبخش  
از جابجایی اردوی ترس است.  
این لحظه ثبت شد و همگان  

دیدند. بی تردید این فقط یک  
نمونه  از لحظات مشابه زیادی  

 است که ثبت نشده اند. 
شکاف و ریزش درون  

 حکومتی 
شکاف درون حکومتی  
پدیده ای است که همه  
حکومتهای رو به موت به آن  
دچار میشوند. در ایران  
مدتهاست این روند شروع شده  
است. جنبش دوم خرداد در واقع  
مهمترین شکاف در بالای  
حکومت بود که اگرچه توانست  
برای کل حکومت عمر بخرد اما  
به قیمت پایان عمر خودش.  
جنبشی که عروج کرده بود نظام  
اسلامی را از چنگال  جنبش  
سرنگونی نجات دهد خود در  
چنگال همین جنبش در هم  

 شکست.  
اما شکاف درون حکومتی  
مدتهاست که به ریزش درون  
حکومتی ارتقا پیدا کرده است.  
آنهم چه ریزشی. این ریزش  
آنقدر شور است که حتی رئیس  
جمهور صاحب الزمانی که  
زمانی نظر رهبر به او نزدیکتر از  
رقیبش بود امروز دارد جزیره  
های خریداری شده برای فرار  

 هم جرمهایش را افشا میکند!  
ریزش درون حکومتی اگر  
چه خود شاهدی بر وضع نزار  
حکومت در مقابل جنبش  
سرنگونی است،  اما متقابلا در  
تسریع سرنگونی نقش ایفا  
میکند. مردمی که می بینند سران  
حکومتی که میخواهند  
سرنگونش کنند خود قافیه را  
باخته اند، معلوم است که اعتماد  
به نفس سیاسیشان بالا میرود.  

این شباهت همه ریزشها در همه  
سرنگونیهاست. اما خودویژگی  
جمهوری اسلامی در این قلمرو  
هم این است که دستان ریزش  
کرده هایش آنقدر خون آلود  
است که حتی روزئه کوچکی  
برای ادای اپوزیسیون در آوردن  

 باقی نمیگذارد.  
 گفتمان انقلاب 

کمتر واژه ای در تاریخ  
سیاست به اندازه "انقلاب" مورد  
تحریفات بیرحمانه قرار گرفته  
است. در جمهوری اسلامی  
اصلا دو واژه "انقلاب" و "ضد  
انقلاب" به جای هم استفاده  
شدند. حکومتی که روی موج  
انقلاب و بر ضد انقلاب و برای  
به شکست کشاندنش مستقر  
کردند؛ یورش به آرمانهای  

را به نام انقلاب    ۷۵ انقلاب  
پیش برد. جنایاتش را به نام  
انقلاب انجام داد. تداعی کردن  
موجودی مثل جمهوری اسلامی  
با انقلاب برای بدبین کردن مردم  
به هرانقلابی کافیست. و بی  
دلیل نیست که در میان  
اپوزیسیون راست تلاش تبلیغی  
وسیع جریان داشته است که  
جمهوری اسلامی را محصول  

تلقی کنند؛    ۷۵ مستقیم انقلاب  
از سران حکومت اسلامی با  

یاد کنند؛ و    ۷۵ عنوان انقلابیون  
بالاخره انقلاب را باخشونت و  

 خونریزی تداعی کنند.  
یک دلیل این تلاش تبلیغی  
ترساندن مردم از انقلاب است.  
یک رکن ثابت هر انقلاب  
حضور توده های وسیع مردم  
مخصوصا لایه های محروم و  
تحت ستم در صحنه سیاسی  

است. حضوری که با خودش  
سطح بالایی از اعتماد به نفس،  
آگاهی سیاسی و انتطار دخیل  
شدن و دخیل ماندن در  
سرنوشت سیاسی و حضور فعال  
در اداره جامعه را بر جای  
میگذارد. نگرانی جریانات  
راست این است که انقلاب مردم  
پابرهنه را "پررو، پرتوقع" و آماده  
برای دخالت در حیات سیاسی  
جامعه میکند. چیزی که برای  
جنبشهای دست راستی طرفدار  
نظام طبقاتی خطرناک است.  
شکل گیری یک انقلاب واقعی  
آنقدرعیان است که حتی شاخه  
مختلف اپوزیسیون راست هم   
اجبارا مشاهده کرده اند و از آن  

 اسم ببرند.   
رهبری سیاسی رادیکال  

 ضرورت حیاتی دارد 
انقلاب برای پایان دادن به  
حکومت اسلامی تنها احتمال  
نیست اما قویترین است.  
دستاورد هر انقلابی بی تردید  
بسته به این است که چه نیرویی  
در جریان انقلاب هژمونی  
کسب کند و در نقش رهبری  
انقلاب ظاهر شود. انقلاب البته  
منتظر شکل گیری رهبری  
سیاسی  نمیشود. اینطور نیست  
که اول رهبری شکل میگیرد و  
بعد انقلاب رخ میدهد. یا اول  
انقلاب رخ میدهد و بعد رهبری  
شکل میگیرد. این وسط هیچ  
تقدم و تاخر زمانی وجود ندارد.  
این دو در هم تنیده هستند و در  
کنار هم و همراه هم در ارتباط  
باهم شکل می گیرند. انقلاب  
خبر نمی کند. اتفاق می افتد.  
قیام هم که نقطه اوج تعیین کننده  

است خبر نمی کند بلکه رخ  
 میدهد. 

روشن است که جنبش  
سرنگونی انقلابی به درجه ای که  
از رهبری سیاسی رادیکال  
برخوردار شود همانقدر سریعتر  
خواهد توانست به عمر نظام  
حاکم نقطه پایان بگذارد. شکل  
گرفتن رهبری سیاسی فقط   
سرنگونی جمهوری را تسریع  
نمی کند، امکان فراهم میکند که  
مردم انقلاب کرده در ساختار  
سیاسی بعد از سرنگونی  

 نمایندگی شوند.  
برای جامعه بپاخاسته و  
جنبش سرنگونی و انقلاب در  
حال تکوین، برای مردمی که  
عزم دارند به بی حرمتی،  
تبعیض، بیحقوقی، فقر،  
نابرابری، دست درازی غیر قابل  
تحمل اسلام در زندگیشان و در  
یک کلام به نظم طبقاتی سراپا  
تبعیض و ستم سرمایه داری و  
حکومت اسلامیش پایان دهند،  
بیشتر از هر زمان دیگروجود و  
حضور فعال احزابی شفاف، با  
کارنامه ای غنی از مبارزه علیه  
جمهوری اسلامی و برنامه ای  
روشن برای نابودی کلیت  
حکومت اسلامی ضرورت  
حیاتی دارد. حزب کمونیست  
کارگری برای پاسخ دادن به  
چنین ضرورتی شکل گرفته  
است و با تمام قوا برای پاسخ  
دادن به این ضروت و در جهت  
به پیروزی کامل رساندن انقلاب  

 پیش رو فعالیت میکند. *** 
ادامه در صفحه 
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  ۵ از فراخوان  
سندیکای فرانسوی به   

کسیون در مقابل آی ال   آ
 او حمایت میکنیم 

دهم زوئن، میدان  
 ملل ژنو 

اجلاس بین المللی سازمان  
ماه مه آغاز    ۰۵ جهانی کار از  

سندیکای    ۷ شده است.    
فرانسوی کنفدراسیون عمومی  

Cکار   G T ) ، فدراسیون   
)سندیکایی متحد   F S U )  ،

کنفدراسیون فرانسوی دمکراتیک  
، اتحاد ملی  (CFDT)کار  

سندیکاهای خودگردان  
(UNSA)   و اتحاد سندیکایی

  27همبستگی  برای ساعت  
ظهر روز جمعه دهم ژوپن  

به تجمع در محل میدان    ۰۲۰۰ 
ملل ژنو مقابل اجلاس سازمان  
جهانی کار فراخوان به تجمع  
داده اند. این آکسیون در  
اعتراض به جمهوری اسلامی و  
محکوم کردن سرکوبگریهای این  
حکومت است. دو سندیکای  

و   ( (CGASسوئیسی یعنی  
سندیکای خدمات عمومی ژنو  

(SSP)   نیز از این فراخوان اعلام
 پشیبانی کرده اند.  

در  این فراخوان چنین آمده  
است:"در روزهای اخیر موج  

عملیات سرکوب گسترده ای  
علیه کارگران، معلمان و سایر  
مزدبگیران به راه افتاده است.  
یک سلسله دستگیری ها،  
احضارها و بازداشت ها به  
اتهامات کاملُا واهی و ساختگی  
به وقوع پیوسته اند. جمهوری  
اسلامی ایران از تصویب  
بسیاری از متون اساسی سازمان  
جهانی کار، از جمله متون  
مربوط به آزادی تشکیل اتحادیه  
های کارگری، حمایت از حقوق  
سندیکایی و مذاکرات جمعی  

(  87و    72)کنوانسیون های  
خودداری کرده است. به هر  
حال، این دولت رسماً عضو این  
سازمان است و این که برخلاف  
استانداردها و تصمیمات این  
نهاد عمل می کند  به هیچ وجه  
قابل توجیه نیست. از سوی دیگر  
ایران دو میثاق بین المللی حافظ  

های    عمدتاً حق تشکیل اتحادیه 
کارگری، پیوستن به اتحادیه ها و  

های کارگری    ملاقات با اتحادیه 
کشورهای دیگر را امضا کرده  

المللی    میثاق بین   -است:  
حقوق مدنی و سیاسی  

(ICCPR)   میثاق    -؛  ۰۰ ماده
المللی حقوق اقتصادی،    بین 

اجتماعی و فرهنگی  
(PIDESC/ICESCR)   ماده ،

. با وجود این، دولت ایران ده  ۸ 
ها نفر را که در چارچوب این دو  

متن امضا شده توسط دولت  
ایران، عمل می کنند، سرکوب  
می کند برای حمایت از  
سندیکالیست های و معلمان  
دستگیر شده و در جهت آزادی  
فوری آن ها ما تظاهرات ایستاده  

 ای ترتیب می دهیم. 
کمپین برای آزادی کارگران  
زندانی )فری دم ناو( از فراخوان  
اتحادیه های کارگری در فرانسه  
اعلام حمایت کرده و در تجمع  
روز دهم ماه زوئن مقابل آی ال  
او شرکت خواهد کرد. بعلاوه  
فری دم ناو برنامه هایی برای  
بازتاب صدای اعتراض کارگران  
و کل جامعه در سطح بین  
المللی را در دستور کار دارد.  
اکنون در مقطع تشکیل اجلاس  
سازمان جهانی کار و در مقطع  
اعتراضات گسترده مردمی در  
ایران و ادامه جنایات و  
سرکوبگریهای حکومت، ما طی  
نامه ای سرگشاده خطاب به  
اتحادیه های کارگری و نهادهای  
انساندوست در سطح بین  
المللی بر سه خواست فوری  
اعتراض به حضور حکومت  
اسلامی در کنفرانس آی ال او،  
تحریم هیات رژیم اسلامی در  
سازمان جهانی کار، فشار آوردن  
برای آزادی کارگران و معلمان  
زندانی و تمامی زندانیان سیاسی  
و اخراج جمهوری اسلامی از  

سازمان جهانی کار تاکید داریم.  
جمهوری اسلامی  نیز باید  
همچون حکومت آپارتاید  
آفریقای جنوبی در سطح جهان  

 بایکوت شود.   
همچنین شورای هماهنگی  

های صنفی معلمان و    تشکل 
چند تشکل مستقل صنفی دیگر  
نیز طوماری خطاب به  

های نمایندگی    هیأت 
کننده در کنفرانس آی ال    شرکت 

ویژه نمایندگان اتحادیه های    او به 
کارگری بین المللی ارسال کرده  

دلیل      اند که به   ها خواسته   و از آن 
های    نامه   عدم اجرای مقاوله 

سازمان جهانی کار و نقض  
حقوق اولیه کارگران در ایران،  
حکومت اسلامی از هیأت  
مدیره سازمان جهانی کار کنار  
گذاشته شوند. تا کنون بیش از  
سه هزار نفر این طومار را امضا  
کرده اند. معلمان در این نامه بر  
نکات مهمی  تاکید کرده اند:   

قید و شرط    رفع فوری و بی 
تمامی اتهامات منتسب شده به  
تمامی فعالین صنفی محبوس  
در ایران و آزادی تمام دستگیر  
شدگان، ملزم کردن جمهوری  
اسلامی به رعایت حقوق  
بنیادین کارگران و معلمان و  
مزدبگیران از جمله حق آزادی  
بیان وحق تجمع و اعتراض،  
اعزام هیاتی بین المللی از سوی  

سازمان جهانی کار و فدراسیون  
های بین المللی اتحادیه ای  
جهت بررسی شرایط نیروی کار  
به ایران ونشست با تشکلهای  
مستقل صنفی و دیدار با فعالین  
صنفی زندانی در ایران و  

ها، و اخراج    های آن   خانواده 
ی ایران    ساخته   نمایندگان دولت 

از هیئت مدیره سازمان جهانی  
کار و عدم حمایت از انتخاب  

هیات مدیره    ها در این   مجدد آن 
دلیل نقض مداوم مقاوله    به 

 المللی.     های بین   نامه 
کمپین برای آزادی کارگران  
زندانی همانطور که قبلا نیز  
اشاره کردیم از طومار اعتراضی  
معلمان با خواست اخراج  
جمهوری اسلامی از هیات  
مدیره سازمان جهانی کار  
حمایت و پشتیبانی میکند و همه  
بخشهای جامعه را به امضای ای  
طومار فرا میخواند.  جمهوری  
اسلامی باید در سطح جهانی  
بایکوت و از آی ال او اخراج  

 شود. 
Shahla.daneshfr7@g

mail.com 
کمپین برای آزادی کارگران  

-https://free-themزندانی  
now.com/ 

ژوئن    ۷ ،  ۱۰۲۱ خرداد    ۱۷ 
 ۰۲۰۰ 

 فراخوان !  
 ILOبایکوت و اخراج جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار    

 پنج اتحادیه بزرگ کارگران فرانسه و سوئیس و کمیته مبارزه برای آزادی کارگران زندانی    ۲۲۲۲ روز دهم ژوئن  
Free - Them - Now   میتینگ بسیار بزرگی علیه جمهوری اسلامی در ژنو مقابل سازمان جهانی کار  برگزار میکنند. بویژه امسال که حکومت اسلامی دو معلم

بش معلمان در ایران  جن   فرانسوی را خانم سیسیل کوهلر و آقای  ژاک پاریس به اتهام جاسوسی و رهبر تظاهرات و طراح توطئه خارجی علیه نظام در کنار دیگر فعالین 
 است ده  دستگیر و به گروگان گرفته اند. مبارزه برحق   مردم ایران و ما را بیش از پیش علیه حکومت اسلامی به جامعه جهانی هرچه بیشتر عیان کر 

میباشیم  و از  یس  حزب کمونیست کارگری ایران خواهان بایکوت کامل حکومت اسلامی است. ما با تمام توان در کنار کارزار اتحادیه های کارگران فرانسه و سوئ 
 کارزار فری دم ناو برای اخراج نمایندگان سرکوب کارگران و معلمان از سازمان جهانی کار پشتیبانی میکنیم. 

 آزاده !      ایرانیان 
انسان    ۶۷۱  تار میخواهید صدای مردم آبادان باشید !  صدای بازنشستگان اهواز و تبریز باشید! صدای آبان باشید! صدای کارگران هفت تپه باشید!  صدای کش 

  ۶۲ مسافر هواپیمای اوکراینی توسط سپاه باشید ! صدای انقلاب باشکوه آینده باشید! از شما میخواهم که با ما همصدا و به ما  روز جمعه  
 در میدان مللل بپیوندید.   ۶۲ ژوئن ساعت  

 : هاشم فاضلی  ۵ : جمال گل حسینی      ۴ : ناصر کشکولی    ۳ : لیلا شعبانی    ۲ : فرهاد رمضانعلی    ۶ 
 99104889719400تماس : ناصر کشکولی  
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روز     ۰ در هفته اخیر شاهد   
پی در پی  تجمع و اعتراض  
بازنشستگان تامین اجتماعی در  
اعتراض به وضع بد معیشتی  
خود و مصوبه ناگهانی هیات  
وزیران مبنی بر افزایش صرفا ده  
درصدی مستمری هایشان  
بودیم . این اعتراضات ادامه  

خرداد    ۱۹ دارد .  روز  
  ۰۷ بازنشستگان در نزدیک به  

شهر تجمع داشتند. در روزهای  
خرداد نیز    ۱۶ و    ۱۸ ،    ۱۵ 

شهرهای دیگری وارد اعتراض  
شدند.  تجمعات بزرگ  
بازنشستگان در این  چند روز  با  
کف زدن و فریاد شعار مرگ بر  
رئیسی جلوه دیگری به فضای  
اعتراضی شهرها داده است. این  
اعتراضات انعکاسی از فضای پر  
تلاطم جامعه و ادامه اعتراضات  
مردمی علیه سونامی گرانی و به  
طغیان در آمدن آبادان بدنبال  
فروریزی دو ساختمان متروپل  

 است.  
این اعتراضات همچنین  
واکنشی از سوی جامعه به  
سخنان خامنه ای در مراسم سی  
و سومین سالگرد مرگ خمینی  
بنیانگزار جنایتکار جمهوری  
اسلامی در چهاردهم خرداد  
بود. در این مراسم سخنرانی   
خامنه ای نمادی از درماندگی و  
عقب نشینی او  در مقابل مردم  
بود. از جمله یک اشاره خامنه  
ای در سخنرانی اش به  
رویگردان شدن مردم ایران از  
دین و روحانیت و نظام اسلامی  
بود. او در سخنانش برای اولین  
بار به اعتراضات مردمی اعتراف  
کرده و با اشاره به اینکه همه چیز  
توطئه دشمن است میگوید:"  
امید بستن دشمنان به اعتراضات  
مردمی برای ضربه زدن به کشور  
است که از طریق کار روانی و  
فعالیت در فضای مجازی و با  
پول، مزدورپروری و انواع  

ها به دنبال قرار دادن مردم    حیله 
در مقابل نظام اسلامی هستند."   
بعد هم ادامه داده و میگوید:" در  
جمهوری اسلامی، عاملِ مردم  

عامل بسیار مهمی است و  
دشمنان نخواهند توانست ملت  
را در مقابل نظام اسلامی قرار  

 دهند". 
خامنه ای این حرفها را  

را    ۶۸ میگوید چون ادامه آبان  
امروز در فریاد مرگ بر  
دیکتاتوری، مرگ با خامنه ای ،  
توپ، تانک ، فشفشه ، آخوند  
باید گم بشه هر روزه دارد با  
گوش خود میشنود و به چشم  
خود در کف خیابانها می بیند.  

نابودی کل این نظام    ۶۸ پیام آبان  
بود و امروز خامنه ای به روشنی  
می بیند  که چگونه فاجعه  
انسانی متروپل آبادان خشم مردم  
را در این شهر و در شهرهای  
دیگر شعله ور تر کرد. می بیند  
که چگونه خیابانها به مارش  
اعتراضی مردم به جان آمده از  
فقر و بی تامینی و فریاد مرگ بر  
دیکتاتور و شعارهای ضد  

 حکومتی تبدیل شده است.  
سخنان خامنه ای سخنان  
یک رهبر شکست خورده و  
درمانده در برابر مردم معترضی  
است که با تمام قدرت دارند به  
میدان می آیند تا کل بساط  
مافیایی حاکم را جمع کنند. او  
در سخنانش زبونانه خواهان  

بست در    جلوگیری از" القاء بن 
کشور" میشود. و در حالیکه  
مردم در کف خیابان دادخواهند  
و کل حاکمیت را به چالش  
میکشند او با گفتن اینکه  دشمن  
در صدد تخریب مسئولان  
انقلابی است، با وقاحت تمام بر  
قدردارنی از حکومتیان و از  
جمله به حضور شش شبانه روز  
یک وزیر در آبادن و دیدار رئیسی  

 جلاد از این شهر اشاره میکند.   
به این ترتیب روشن است که  
شعار مرگ بر رئیسی  
بازنشستگان امروز در کف  
خیابان، پاسخ روشن مردم به  
 خامنه ای و کل حاکمیت است.   
اعتراضات بازنشستگان با  
شعارهای ضد حکومتی، پیوستن  
پرشور مردم در تبریز به صف  
بازنشستگان  وسر دادن فریاد  

مرگ بر رئیسی در خیابانها در  
شهرهای مختلف بطور واقعی  
واکنشی به سخنان خامنه ای  
بود. این را در قد علم کردن  
قدرتمند آنان در اعتراضات این  
هفته آنها  و در فریاد مرگ بر  
رئیسی بازنشستگان در کف  
خیابانها و در مقابله شان با  
نیروهای سرکوب به روشنی  
دیدیم. بویژه آنجایی که سیل  
جمعیت بازنشستگان در تبریز  
سد نیروی سرکوب حکومت را  
عقب راند و مردم با صلابت از  
نیروهای انتظامی عبور  

بسیار سمبولیک و    کرد، 
شکوهمند بود. و ما همانجا  
ضعف نیروی انتظامی را دیدیم.  
دیدیم که به کناری زده شدند و   
کارگران و مردم معترض به راه   
خود ادامه دادند. به این معنا  
اعتراضات بازنشستگان نقطه  
عطفی بود و  بار دیگر تمرکز  
جامعه را بعد از توقف کوتاهی  
بدنبال اعتراضات مردمی در  
آبادان و دیگر شهرها، به کف  

 خیابان کشید.  
نگاهی به  اعتراضات  

 بازنشستگان در این هفته 
بازنشستگان تامین اجتماعی  
در اعتراض به فقر و بی تامینی و  
خشمگین از مصوبه  پانزدهم  
خرداد ماه هیات وزیران مبنی بر  
محدود کردن افزایش  

  ۱۲ حقوقهایشان به میزان ناچیز  
درصد، به خیابان آمده و در  
نزدیک به سی شهر تجمع  
کردند.  در چهار روز اعتراضات  
پی در پی بازنشستگان  خیابانها  
در شهرهای تبریز، شوش، اراک،  
تهران و اهواز به صحنه  
راهپیمایی بازنشستگان تبدیل  
شد. وزیر بی لیاقت استعفاء،  
استعفاء ، دروغ میگن  
آمریکاست، دشمن ما همین  
جاست، نه مجلس، نه دولت،  
نیستند به فکر ملت، تورم  

درصد،     ۱۲ در صد حق ما  ۱۲۲ 
از دیگر شعارهای اعتراضی  
بازنشستگان بود که  با فریاد خود  
کل بساط سرمایه داری مافیایی  

حاکم را به چالش کشیدند. در  
خرم آباد و اراک بازنشستگان  
سرود زیر بار ستم نمیکنیم  
زندگی، جان فدا میکنیم در ره  
آزادی مرگ برگرانی، وای از این  
وضع، را خواندند وآزادگی و  
رهایی را فریاد زدند.   
بازنشستگان با شعارهای فقط  
کف خیابان، بدست میاد  
حقمون، تا حقمونو  نگیریم، هر  
روز همین بساطه، بر تداوم  
مبارزاتشان تاکید دارند. درمان  
رایگان، تحصیل رایگان وداشتن  
حق مسکن برای همه و نیز پایان  
دادن به امنیتی کردن مبارزات و  
آزادی اسماعیل گرامی، پایان  
دادن به اختلاسها و دزدیها و  
پرداخت دیون دولت به صندوق  
بازنشستگی از دیگر مطالبات  
اعلام شده بازنشستگان است.  
اعتراض بازنشستگان به حقوق  
های ناچیز، سونامی گرانی،  
تبعیض و نابرابری، اختلاسها  
ودزدی ها و به فقر و گرسنگی  
است. بازنشستگان صدای  
اعتراض همه مردم علیه بساط  
فقر و بردگی هستند و اعتراضات  
آنها ادامه اعتراضات مردمی علیه  
سونامی گرانی و وضع جهنمی  
موجود است. راهپیمایی پرشور  

  ۱۹ بازنشستگان در تبریز در روز  
خرداد و پیوستن مردم به آن، به  
راه افتادن مارش اعتراضی  
بزرگشان در شهر و مقابله جانانه  
با نیروهای سرکوب و عقب  
راندن سرکوبگران با قدرت  
جمعیت، یک پیشروی بزرگ در  
اعتراضات مردمی است و افق  
جدیدی را از گسترش جنبش  
های اجتماعی و اتصال آنها به  
اعتراضات کف خیابانی مردمی  

مقابل مردم گذاشت. این جامعه  
ایست که میخواهد خود را از شر  
توحش و بردگی حاکم رها کند.  
از اعتراضات بازنشستگان باید  

 وسیعا حمایت و پشتیبانی کرد. 
شعار معلم ، بازنشسته  

 اتحاد، اتحاد در کرج 
یک شعار قابل توجه در  
تجمعات بازنشستگان و  
مشخصا در کرج در نوزدهم  
خرداد ماه شعار معلم، بازنشسته  
اتحاد، اتحاد است. معلمان و  
بازنشستگان دو سنگر مهم  
مبارزاتی و دو بخش رزمنده  
جامعه هستند که همواره در کنار  
هم ایستاده و اعتراضاتشان را به  
پیش برده اند. خواستهای  
مشترکی از جمله اعتراض علیه  
فقر و گرانی، اعتراض علیه  
تبعیض و نابرابری و اعتراض  
علیه سرکوبگریهای حکومت  
اعتراضات آنها و بطور واقعی  
بخش های مختلف جنبش  
کارگری و کل جامعه را به هم  
اتصال میدهد. از همین رو فریاد  
شعار معلم، بازنشسته  
اتحاد،اتحاد در شرایط سیاسی  
امروز جایگاه مهمتری پیدا  
میکند. هم اکنون معلمان نیز در  
تدارک تجمعات سراسری و  
بزرگ خود  برای روز بیست و  
ششم خرداد ماه هستند. با توجه  
به اهمیت و جایگاه مبارزت آنها   
جمهوری اسلامی تلاش کرده با  
سرکوبگریهایش مبارزات آنان را  
عقب بزند. در نتیجه اتحاد  
مبارزاتی همین امروز  
بازنشستگان و بخش های  
مختلف جامعه با مبارزات  

 معلمان امری مهم و اضطراری  
 ٦ادامه صفحه 



ناسيونال  ٦ صفحه   ۱۰۴۱خرداد  ٠٢ انتر  

رهبر "درمانده" و  
اعتراضات  
 بازنشستگان 

 ٥از  صفحه 
است. اعتراض معلمان به   
فقر و بی تامینی و علیه  
سرکوبگری های حکومت و  
ادامه دستگیریها و نیز خواستهای  
آنها بویژه خواست تحصیل  
رایگان اعتراض و خواست همه  
مردم را بیان میکند.  از همین رو  
شعار معلم، بازنشسته اتحاد،  
اتحاد یک ضرورت فوری برای  
همین امروز است.  به عبارت  
روشنتر خواست سرنگونی و  
برپایی جامعه ای شاد و انسانی  
حلقه اتصال همه جنبش های  
اجتماعی در سطح جامعه  و  
وصل شدن آنها به اعتراضات  
کف خیابانی است. در همین  
راستا یک تاکید مهم ما اتحاد  
همه بخش های کارگری و کل  
جامعه بر سر خواستهای  
مبارزاتی و برای رهایی از شر  

جهنم جمهوری اسلامی است.    
و امروز  که تجمعات اعتراضی  
هر روز بیشتر به راهپیمایی های  
خیابانی و اعتراضات در کف  
خیابان منتهی میشود  بیش از  
بیش زمینه برای پیوستن وسیع  
همه مردم به فراخوانهای جنبش  
های مختلف اجتماعی به  

 اعتراض فراهم میشود.  
یک تاکید مهم در اعتراضات  

 بازنشستگان 
یک تاکید مهم بازنشستگان  
در اعتراضات این هفته  خود بر  
روی ادامه تجمعات با شرکت  
وسیع خانواده هاست.  
بازنشستگان تامین اجتماعی  
کرج در تجمع اعتراضی روز  
نوزدهم خود با  فریاد اینکه شنبه  
با خانواده ها خواهیم آمد به گرد  
همایی شان خاتمه دادند. همین  
تاکید را در تجمع بازنشستگان  
در خرم آباد و در شهرهای دیگر  
شاهد بودیم و بطور عملی نیز در  
جاهایی حضور خانواده ها را  
شاهد بودیم. این اتفاق یک بعد  
اجتماعی اعتراضات  
بازنشستگان، معلمان و بخش  
های مختلف جامعه را به نمایش  
میگذارد. حضور خانواده ها به  
معنای ادامه قدرتمندتر مبارزات  
با نیروی چندین برابری و به پا  
خاستن بخشهای وسیع مردم  
است و ما همواره بر ضرورت آن  
تاکید کرده ایم. امروز فراخوان  
من حضور فعال همه خانواده در  
اعتراضات بازنشستگان، معلمان  
و اعتراضات جاری در سطح  

 جامعه است. 
سه محور مهم در امر  

 سازمانیابی اعتراضات 
سیرتحولات جاری تاکیدی  

بر سه محور مهم کار است. اول  
ایجاد شوراهای سازماندهی  
اعتراضات در تمام شهرها و تمام  
محلات. دوم شورای های  
سازماندهی اعتراضات  در همه  
مراکز کارگری و در تمامی  
جنبش های اعتراضی و سوم  

 تحزب یابی وسیع توده ای.  
امروز زمینه برای ایجاد  
شوراهای سازماندهی اعتراضات  
در تمام شهرها و محلات فراهم  
است. فضای اعتراضی جامعه،  
مجموعه روابط مبارزاتی ای که  
در طول مبارزات مردمی اخیر و  
سالها اعتراض در شهرهای  
مختلف شکل گرفته، ممکن  
بودن ایجاد این شوراها را در  
سطح سراسری نشان میدهد و  
این دست فعالین چپ و رادیکال  
را میبوسد که در این راستا تلاش  
کنند. شکل گیری شوراهای  
سازماندهی اعتراضات در  
محلات و شهرهای مختلف  
اقدامی در جهت ایجاد آمادگی  
بیشتر جهت رفتن بسوی  
اعتراضات سراسری و تدارک  
نقشه مند این اعتراضات با  
فراخوانها و خواستهای روشن  
است و این امر ضروری و فوری  

 است.  
بعلاوه شورای هماهنگی  
تشکلهای صنفی فرهنگیان که از  
نمایندگان منتخب تشکلهای  

معلمان در شهرهای مختلف  
شکل گرفت و به تشکل توده ای  
و سراسری معلمان تبدیل شد،  
الگوی خوبی از سازمانیابی  
شورایی برای جنبش های  
اجتماعی مختلف و در محیط  
های کار است. معلمان با قدرت  
تشکل توده ای و تصمیم گیری  
جمعی خود موفق شدند  
سازمانده اعتصابات و تجمعات  
قدرتمند سراسری باشند. در عین  
حال ما تجربه کارگران نیشکر  
هفت تپه را در زمینه سازماندهی  
شورایی داریم.  کارگران نیشکر  
هفت تپه اعلام کردند که مجمع  
عمومی پنج هزار نفره آنها و  
مجمع نمایندگی منتخب مجمع  
عمومی شان تشکل آنست و با  
اتکاء به آن شورایی تصمیم  
میگیرند. بطور واقعی نیز این  
کارگران مبارزات قدرتمند خود  
در این چند ساله را با اتکاء به  
همین قدرت جمعی و شورایی  
توانستند به پیش برند. اکنون  
بطور مثال گروههای مختلف  
بازنشستگان میتوانند همانند  
معلمان نمایندگان منتخب  
مجمع عمومی خود را  مشخص  
کنند و شورای هماهنگی شان را  
شکل دهند. مدیای اجتماعی  
ابزار تصمیم گیری جمعی و  
انتخاب نمایندگان واقعی را  
فراهم کرده است و این الگو را  

میشود در همه بخش های  
جامعه  در زمینه امر سازماندهی  
تکثیر کرد. همینطور کارگران در  
بخش های مختلف چون آتش  
نشانی، برق، شهرداری ها، و  
پرستاران و یا رانندگان کامیون  
میتوانند شوراهای سازماندهی  
اعتراضاتشان را شکل  
دهد.اعتراضات سراسری آنها با  
خواستهای مشترک و پیشروی  
هایی که تا کنون داشته اند بستر  
آنرا فراهم کرده است.  و بالاخره  
امر تحزب یابی است. که به  
لحاظ سیاسی فوری و  
ضروریست.تحزب یابی یک  
چتر سیاسی و ایجاد افق همه  
جانبه برای مبارزات سیاسی در  
سطح سراسری برای خلاصی از  
جهنم جمهوری اسلامی و کل  
فلات و ناهنجاریهای موجود  
است و امروز که جنبش  
سرنگونی چنین قدرتمند به جلو  
گام بر میدارد بیش از هر وقت  
ضرورتی حیاتی است. فراخوان  
ما به پیوستن به حزب کمونیست  
کارگری است.این حزب پاسخی  
به این اوضاع است. صدای آن از  
طریق کانال جدید رسا و  
قدرتمند در خانه های شماست  
و انعکاس فریاد اعتراض  
شماست. با حزب کمونیست  

 کارگری فعالیت کنید.   
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 سرنگون باد جمهوری اسلامی 

بحران سیاسی و اقتصادی  
عمیق حاکم بر ایران تمام نیروها  
و طبقات را به تکاپو انداخته  

ها و مرتجعین    است. واپسگرا 
اند ، اینها    چشم بر گذشته دوخته 

به کند و کاو علل انقلاب بهمن  
و ارزیابی از آن مشغولند تا    ۷۵ 

ای جدید برای عبور از    نسخه 
توفان انقلابی که هست و  
نیستشان را تهدید میکند بپیچند.   
اینها چشم بر تمام حقایق  
میبندند تا انقلاب بهمن و  
بانیانش را نمک نشناس "خوان  
آریامهری"، خطاکار، و مردمانی  
نادان که سرمست از خوشبختی  
و سعادت شاهنشاهی بودند اما  
قدر پدر تاجدارشان را در نظام  
مستبد، تک حزبی که نه! تک  

را  ”  خدا، شاه، میهن “ فردی  
ندانستند و درک نکردند که لازمه  

دروازه تمدن  “ پاگذاشتن به  
داشتن میلیونها حاشیه  ”  بزرگ 

نشین و دستگاه سرکوب ساواک  
و زندان اوین و قصر و مساجد  

 ها و سپاه دین است!    در دانشگاه 
اینها با خود فریبی چشم بر  

بندند که    این حقیقت می 
ارتشبدها ارتش را تحویل  
خمینی دادند و ارتشیان با  
حرارت پا برزمین کوبیدند و با  

    -های اسلامی   عربده 
پرستانه با خمینی بدعت    میهن 

کردند، انگار نه انگار که ژنرال  
هویزری در کار بوده، کنفرانس  
گوادلوپی تشکیل شده و  
شاهنشاه آریامهری بود که  

را شنید و  ” صدای پای انقلاب “
هویدا و نصیری و جماعتی دیگر  
را بجرم جنایت و فساد دستگیر  
کرد، خودش فرار کرد و آنها را  
برای اعدام تحویل خمینی و  

 خلخالی داد.  
حقیقت این است که اینها با  
نفرین به انقلاب گذشته و  
کمونیستها به جنگ انقلاب  

کنونی میروند، تا شانس  
خودشان را برای کنترل اوضاع  
در دوران عبور از جمهوری  

 اسلامی بیازمایند.  
از ما میخواهند که مسبب  
فاجعه را نه نظام اسلامی که  

بدانیم!    ۱۱۷۵ انقلاب بهمن  
میخواهند ما در گوچه و کارخانه  
و خیابان اظهار ندامت کنیم!  

شویم! و  ”  عاقل! “ توبه کنیم!  
انقلاب  “ اعلام کنیم که   

رضا شاه روحت  “،  ”انقلاب!   بی 
و آرام و با متانت دولت را  ” شاد! 

در اتحاد با ارتش وطن پرست و  
سران پاسدار و دولتی به ناجیان  

گذار  “جامعه در مرحله دوران  
تحویل دهیم  ” غیر خشونت آمیز! 

و خرم و شادان کمربندها را  
سفت کنیم ، مجازات شویم و با  
گرسنگی و فقر بسازیم و  

داران    مملکت را تحویل سرمایه 
پرو غرب و بازار جهانی و  
دمکراسی مدل افغانستان و مصر  

 بدهیم 
گذشته نقب    اینها از امروز به 

میزنند تا وحشت از سیلاب  
انقلاب جاری را در کانال  

و  ”  شوراهای دوران گذار! “ 
مراحل گذار را با جذب نهادهای  
سرکوبگر نظامی اسلامی مثل  

سپاهی وطن    -ارتش، پاسدار  
پرست و حتی با ستایش از  
شخصیتهای تبهکار و رسوایی  
مثل حاج قاسم به ساحل امن  
چپاول و سرکوب دیگری هدایت  
کنند تا تضمین کنند که "تمامیت  
ارضی" شان حفظ خواهد شد و  
کارگران انقلاب کرده علیه شاه  
کمربندها را سفت میکنند،  
گرسنگی میکشند و نادم از  

دارهای      سرمایه   ۷۵ انقلاب  
فراری را برای پس گرفتن  

انجلس و    میهنشان از لوس 
هونولولو بداخل دعوت میکنند تا  
قدم رنجه کنند و بازگردند  و با  

مجازات کردن میلیونها انسانی  
که رژیمشان را به زیر کشید  

اندوزیشان را    بهشت مال 
 بازسازی کند. 

اما حقیقت این است که  
جامعه امروز ایران از انقلاب  
ضد دیکتاتوری بهمن عبور کرده  

سال از آن تاریخ    ۰۱ است،  
گذشته است، جامعه سرکوب  

  ۱۱۹۲ خونین انقلاب در خرداد  
ترین    را از سر گذرانده، طولانی 

یعنی    ۰۲ جنگ دو کشور در قرن  
جنگ ایران و عراق را تحمل  
کرده، سنگسار، اعدام در ملا  
عام، کودک همسری، شکنجه و  

مزد را تجربه کرده و دیگر    کار بی 
راهی برای بازسازی بهشت  

ها بجای    مسخره دو ران پهلوی 
 نمانده.  

امروز مسئله گرهی جامعه نه  
تنها ضدیت با دیکتاتوری هار  
اسلامی که عبور از تمام قید و  
بندهایی کنترل اجتماعی سرمایه  

 است. 
عبور از فقر! عبور از  

حقوقی کار، عبور از تقسیم    بی 
جامعه به دو قطب فقر و ثروت،  
زن و آپارتاید جنسی! دیکتاتوری  
و استبداد! هنر و سرکوب، بین  
حفاظت از محیط زیست و ولع  

ناپذیر مافیای بیرحم    سیری 
سرمایه داری برای انباشت ثروت  
و در یک کلام جامعه در پی  
عبور از انسان و ضد انسان  

تاب الغای    و   است. جامعه در تک 
بردگی مزدی و عبور از  
وحشتناکترین شکل حاکمیت  

 داری است.   سرمایه 
ای    رژیم اسلامی سیاه چاله 

است که      عظیم در جامعه آفریده 
هیچ ترفند و توپ و تانک و تابو  

گرا پاسخگوی    و راهکار گذشته 
حل حتی یک صدم مشکلات  
آن نیست،  به جرأت میتوان  
گفت که در هیچ کشور تحت  

سلطه بانک جهانی و  
داری بازار آزاد چنین    سرمایه 

پولاریزاسیون اجتماعی و  
 طبقاتی را نمیتوان سراغ گرفت!   

بازیگران سیاسی در پیش  
صحنه سیاست و زیر نور  
پرژکتورهای تلویزیونی به امید  
در دست گرفتن کنترل اوضاع در  
تلاش و  مشغول عرض اندام  
هستند، اما بازیگران اصلی،  
فرماندهان دو قطب پلاریزاسیون  
اجتماعی و جدال طبقاتی در  
کشمکش در درون جامعه  

 هستند!  
رژیم اسلامی به سرکردگی  

ای دیگر بدون امید به    خامنه 
ماشین از کار افتاده اصلاحات  
که مردم در کف خیابان با حکم  

طلب اصولگرا دیگه    اصلاح “  
باطلش کردند،  ”  تمومه ماجرا 

تنها بر ماشین سرکوب متکی  
است. این جماعات راست هم  

اند. گذشته    چشم برگذشته دوخته 
یعنی روزهای تولدشان در خرداد  

و روزهایی که درجنگی  ۱۱۹۲ 
امان و کشتارهای روزانه    بی 

انقلاب بهمن را در هم شکستند  
شان را بر متن    و کاخ سلطه 

)خمینی جنگ با  ” نعمت جنگ “
عراق را نعمت خواند( با عراق بپا  
کردند. امروز دستگاه حکومتی  

ها    احمقانه به همان راهکار 
متوسل میشود، اعدام میکند،  
دستگاه زنگ زده نهی از  
منکراتش را حدادی میکند و  

ای    اندازد، خامنه   بجان زنان می 
احمقانه در آئینه نگاه میکند و  

تلاش میکند چهره مفلوک  
خمینی را باز آفرینی کند.  شاید  
بتواند این بار به ضرب جنگ با  
اسرائیل و امریکا، غنی سازی و  
سازمان دادن مزدورانش در  
منطقه خودش را بزک کند و  
ناامیدانه در شکافهای توازن  
جنگ اکرائین به حمایت پوتین  
درهم شکسته آویزان شود، نظام  
الهی سرمایه دستگیر میکند! و  

ای    همزمان صدای مرگ بر خامنه 
را از زندان گرفته تا کوچه و  

اند و    آینده   خیابان میشنود. بی 
باور ندارند که  امروز جامعه بعد  

سال علیه همین    ۰۱ از تجربه  
 راهکارها به میدان آمده است! 

کشاکش گانگسترها و  
مافیاهای حاکم با اعماق جامعه  
با کارگران، معلمین، زنان و  
جوانان، بازنشستگان و  
خانوارهای دادخواه از دهه  

تا همین امروز،  وارد    ۱۱۹۲ 
مرحله سرنوشت سازی میشود.  
این دیگر نه صدای پای انقلاب  
که غرش طوفان انقلاب است که  

 بگوش میرسد. 
انقلابی که در اعماق جامعه  
سازمان یافته است که صدها  
رهبر رادیکال دارد که  رهبرانش  
ارتباط وسیع اجتماعی با داخل و  
خارج دارند.  این سیلاب را  
نمیتوان در دالانهای اختلافات  
درون و برون خانوادگی  

داری کانالیزه کرد، این    سرمایه 
انقلاب خود سخنگو، رهبران و  

 سازمانهای خودش را دارد و 
 ١١ ادامه صفحه 



ناسيونال  ٨ صفحه   ۱۰۴۱خرداد  ٠٢ انتر  

محکومیت حکومت  
اسلامی توسط  شورای  

حکام آژانس انرژی  
 اتمی 

 محمد شکوهی 
شورای حکام آژانس بین  
المللی انرژی اتمی چهارشنبه  

ای علیه    خرداد قطعنامه   ۱۸ 
تلاشهای هسته ای جمهوری  
اسلامی و مخفی کاری در این  
مورد را تصویب  کرد. در این  

 «ابراز نگرانی عمیق »قطعنامه  
شده که به دلیل همکاری نکردن  
کافی ایران، در مورد منشاء ذرات  

شده در سه مرکز    اورانیوم یافت 
مشکوک، توضیحی ارائه نشده  
است و از ایران خواسته شده تا  

با آژانس   «بدون فوت وقت »
کشور به این    ۱۲ همکاری کند.  

قطعنامه رای مثبت دادند، چین و  
روسیه با آن مخالفت کردند و  
کشورهای هند، پاکستان و لیبی  

 نیز به آن رای ممتنع دادند. 
وزارت خارجه جمهوری  

ای این    اسلامی هم در بیانیه 
اقدامی  »قطعنامه را به عنوان  

 «سیاسی، نادرست و غیرسازنده 
محکوم کرده است. کمالوندی  
سخنگوی سازمان انرژی اتمی  
رژیم هم کشورهای غربی بویژه  
سه کشور اروپایی عضو برجام را  

 «تحرکاتی علیه ایران »به آغاز  
 متهم کرد.  

 
چهارکشورغربی فرانسه،  
آلمان،انگلیس و آمریکا در  
واکنش به تصویب این قطعنامه  

اند:" اکثریت قاطع آرا در    گفته 
تصویب این قطعنامه در شورای  

المللی انرژی    حکام آژانس بین 
اتمی، پیامی صریح برای ایران  
است که باید به تعهدات پادمانی  
خود عمل کند و  

های فنی معتبری    سازی   شفاف 
درباره موضوعات پادمان  

مانده ارائه کند".اسرائیل نیز    باقی 
گفته است که اعضای آژانس  

با هدف  »المللی انرژی اتمی    بین 
متوقف کردن و جلوگیری از  

دستیابی ایران به تسلیحات  
 .«ای همکاری کردند   هسته 

لازم به توضیح است پیش از  
تصویب قطعنامه، خبر خاموش  
کردن دو دوربین نظارتی آژانس  
توسط  کمالوندی سخنگوی  
سازمان انرژی اتمی جمهوری  
اسلامی اعلام شده بود.وی  

و   «عدم همکاری »آژانس را به  
متهم کرده و هشدار   «سوءنیت »

داده بود که ایران اقدامات  
 دیگری را نیز در نظر دارد. 

ماجرای ذرات اورانیوم یافت  
شده در سه سایت مشکوک از  
چه قرار است؟ بازرسان آژانس  
قبلا در گزارشات متعددی، بویژه  
بعد از امضای توافق وین، با  
اشاره به فعالیت های متعدد و  
مخفیانه ایران در چندین مرکز  
تحقیقاتی هسته ای گفته بودند  

را در ایران   «مشکوک »سه محل  
اند که یک مورد    شناسایی کرده 

آن در مریوان، یک مورد در  
تورقوزآباد در حومه تهران، و یک  
مورد نیز در اصفهان بوده است  

در  »که این دو سایت اخیر  
  ۰۲۲۰ و    ۰۲۲۱ های    سال 

احتمالا با هدف از بین بردن رد  
اند.    اورانیوم تخریب شده 

جمهوری اسلامی بارها  
درخواست شفاف سازی و اجازه  
بازرسی از این سه مرکز را رد  

 کرده است. 
 

جمهوری اسلامی و آژانس  
اسفند سال گذشته بطور ضمنی  
توافق کرده بودند که در عرض   

ماه به سوالات آژانس درباره    سه  
های    منشاء اورانیوم در سایت 

اعلام نشده خود پاسخ شفاف  
داده خواهد شد. ولی گزارش  

دهد که    جدید آژانس نشان می 
جمهوری اسلامی نه تنها به  
تعهد خود عمل نکرده، بلکه  
تلاش هایش در راستای  
غیرشفاف سازی و ادامه  
فعالیتهای اتمی بوده است.  
است. علاوه بر این آژانس روز  

خرداد گزارش جدیدی ارائه    ۱۹ 
داده و تایید کرد که ایران نصب  

سانتریفوژهای پیشرفته در  
تاسیسات نطنز را آغاز کرده  
است. همچنین در گزارش اخیر  
آژانس به شورای حکام آمده بود  
ایران اکنون همچنین قصد دارد  
دو آبشار دیگر از این  
سانتریفوژهای پیشرفته را به  
مجموعه سانتریفوژهای خود  
اضافه کند. لازم به توضیح است  
شورای حکام در دو سال گذشته  
شفاف سازی ایران پیرامون  
آزمایشات و تحقیقات مخفی  
هسته ای در دو مرکز شده بود که  
جمهوری اسلامی به جای  
شفاف سازی تلاش به از بین  
بردن آثار اورانیوم غنی شده در  

 این مراکز را کرده بود.  
 

کشمکش غرب و جمهوری  
اسلامی در باره تلاش رژیم  
اسلامی برای دستیابی به تولید  
سلاح هسته ای وارد دومین دهه  
خود شده است. در طول این  
مدت مراجع بین المللی ایران را  
متهم به مخفی کاری برای  
گسترش تلاش های هسته ای،  
بویژه افزایش میزان غنی سازی  
اورانیوم برای ساخت سلاح  
هسته ای متهم کرده و خواهان  
اجازه بازرسی و همکاری با  
آژانس در چهارچوب توافق  
معروف به برجام بوده اند. غرب  
برای کشاندن جمهوری اسلامی  
به پای میز مذاکرات هسته ای و  
تلاش برای "مهار و کنترل"  این  
تلاش ها، با اعمال تحریمهای  
بی سابقه در صدد مقابله بر آمد.  
در دهه دوم فعالیت هسته ای  
حکومت و با افزایش فشارها ی  
غرب، روسیه و بعضا چین برای  
کمک به امر پیشبرد پروژه غنی  
سازی اورانیوم وارد عمل شده و  

 حکومت را یاری دادند. 
از شش سال پیش گزارشاتی    

پیرامون پیشرفت تلاش های  
هسته ای رژیم  و خطر دستیابی  
به اورانیوم کافی برای تولید بمب  
اتمی، در کنار ترس رژیم از  
حمله به تاسیسات هسته ای اش  
توسط اسرائیل و فشاراثرات  

تحریمهای کشورهای غربی و  
آمریکا، بویژه نفت و صنعت  
فنآوری هسته ای، جمهوری  
اسلامی را وادار به عقب نشینی  
و امضای توافق هسته ای وین  
کرد. با امضای توافق بازرسی ها  
و بخشا همکاریهای رژیم با  
آژانس هر چند محدود ولی  
کماکان ادامه داشت. با روی کار  
آمدن ترامپ و خروج آمریکا از  
توافق، فرصتی برای جمهوری  
اسلامی دست داد تا به تلاش  
های هسته ای اش، بویژه به غنی  
سازی اورانیوم ادامه بدهد، که  
این امر نگرانی غرب و اسرائیل را  

 بدنبال داشت.  
 

در اقدامی دیگر با وساطت  
اتحادیه اروپا تلاش های برای  
آغاز گفتگوهای معروف به  
برجام  و احیای برجام که از دوره  
ترامپ عملا خاتمه یافته بود، از  
اواسط سال گذشته از سر گرفته  
شد. در گفتگوهای اسفند ماه  
سال گذشته بعد از چند هفته  
بحث و مذاکره، بالاخره دوباره  
جمهوری اسلامی اجازه ورود  
بازرسان به تاسیسات هسته ای و  
بازرسی از این تاسیسات را داد.  
رژیم همزمان با این عقب  
نشینی تاکتیکی اقدام به گسترش  
غنی سازی و نصب  
سانتریفوژهای مدرن در نطنز و  
اراک برای تقویت غنی سازی  
کرد و مدعی شد طبق توافق وین  
و تائید آژانس این کار را کرده  

 است. 
 

کلا تاکتیک جمهوری  
اسلامی درهمه این دوره ها  
عقب نشینی برای  بدست آوردن  
فرصت مبنی بر گسترش تلاش  
های هسته ای و در نهایت  
استفاده از این "پیشرفتهای هسته  
ای" به عنوان اهرم فشار برای  
کسب امتیازات بیشتر از غرب  
بوده است. این تاکتیک رژیم  
بعضا به نتیجه رسید، و حتی در  
دوره امضای توافق وین  
میلیاردها دلار ارز نصیب  

 حکومت کرد.  
 
جمهوری اسلامی در شش    

ماه گذشته که مذاکرات برجام  
متوقف شده دوباره در صدد  
استفاده از این تاکتیک برآمده  
است. اما این بار به نظر می  
رسد که تلاش های حکومت  
برای ایجاد چند دستگی در میان  
کشورهای غربی و استفاده از  
اختلافات آنها برای کسب  
امتیازات بیشتر، موفق نبوده  

 است. 
قطعنامه جدید شورای حکام  
در ادامه اعمال فشارکشورهای  
اروپایی و آمریکا برای شفاف  
سازی پروژه هسته ای و متعهد  
کردن رژیم به انجام  تعهدات  
داده شده در توافق هسته ای وین  
در طول سالیان اخیر است،  
امری که جمهوری اسلامی تا  

 کنون از آن سر باز زده است. 
 
این قطعنامه اهرم فشار    

دیگری بر جمهوری اسلامی  
است که به پای مذاکرات احیای  
برجام و محدودیت فعالیتهای  
هسته ایش بازگردد. امری که با  
طرح موضوع قرار گرفتن سپاه در  
لیست گروههای تروریستی،  
تلاش های رژیم برای گسترش  
تسلیحات نظامی، از جمله  
موصوع موشک های دوربرد و  
دخالت در امورکشورهای منطقه  
و حمایت از تروریسم اسلامی،  
چشم انداز آتی آغاز مذاکرات و  
احتمال رسید ن به توافق قابل  
قبول برای طرف های درگیر را تیر  
و تار کرده است. این امر بحران  
بین المللی جمهوری اسلامی را  

 بار دیگر تشدید کرده است.  
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انترناسیونال: سهیلا دالوند  
بعنوان یکی از دست اندرکاران  
کمیته مبارزه برای آزادی  
زندانیان سیاسی با توجه به  

  ١١ اینکه در تدارک برنامه های  
خرداد( روز    ۳۲ ژوئن  ) 

حمایت از زندانیان سیاسی در  
ایران هستید به خواندگان  
توضیح دهید که رئوس  
اقدامات در این زمینه ها  

 چیست. 
کمیته مبارزه  سهیلا دالوند:  

برای آزادی زندانیان سیاسی، هر  
ساله بیست ژوئن را با اعتراضات  
خیابانی و کنفرانسها برگزار کرده  
است. امسال پس از دوازده سال  
تلاش و مبارزه برای جهانی  

بیست ژوئن،    -خرداد   ۱۲ کردن  
روز جهانی حمایت از زندانیان  
سیاسی در ایران، کمیته مبارزه  
برای آزادی زندانیان سیاسی در  
حمایت از اعتراضات مردم در  
ایران، در اعتراض به زندان و  
سرکوب و به طور ویژه  در  
اعتراض به قتلهای خاموش در  
زندانها که توسط محرومیت  
عامدانه زندانی از درمان صورت  

 میگیرد اختصاص داده است. 
درراستای برنامه این روز  در    

شهرهای مختلفی آکسیون و  
حرکتهایی برپا خواهد شد. از  
جمله در تورنتو در کانادا به  

  ۰۲ الی    ۱۸ مدت سه روز از  
ژوئن در محل پلازای ایرانیان   
تحصنی سه روزه برگزار خواهد  
شد. در بریتیش کلمیبا در  

 Cumberlandونکوور کانادا  
B C ژوئن اکسیون    ۱۸ روز   

خواهیم داشت. در هلند در  
در      و   ژوئن    ۰۲ هاگ روز  

  ۱۸ سوئد روز شنبه  -استکهلم  
ژوئن  در مقابل سفارت  
جمهوری اسلامی اکسیونی  
برگزار میشود. این اکسیونها  
اساسا از طرف کمیته مبارزه برای  
آزادی زندانیان سیاسی برگزار  
خواهد شد. همچنین جلسات   

وشنود با فعالین سیاسی،    گفت  
های زندانیان سیاسی،    خانواده 

های دادخواه  در  کلاپ    خانواده 
هاوس و اینستاگرام و مدیای  
اجتماعی خواهیم داشت، و  

های تلویزیونی ای نیز در    برنامه 
 این رابطه خواهیم داشت.  

لازم به توضیح است که با  
توجه به اینکه موضوع امسال روز  
جهانی در حمایت از زندانیان  
سیاسی، مربوط به زندانیان  

و درمان میباشد،    از دارو      محروم 
فعالین و همکاران کمیته شرح  
حالی از زندانیان سیاسی که  

از دسترسی به دارو و    محروم 
درمان هستند را معرفی میکنند  

همچنین طوفان توییتری در    و 
حمایت از روز جهانی در  
حمایت زندانیان سیاسی براه  

 خواهیم انداخت.  
 

انترناسیونال: با توجه به  
شرایط سیاسی و فضای فعال  
و گسترده اعتراضات انتظار  
شما از نهادهای بین المللی در  
رابطه با زندانیان سیاسی در  

 ایران چیست؟ 
امسال دددر  سهیلا دالوند:  

شرایطی به استقبال روز جهانی  
در حمایت از زندانیان سیاسی   
میرویم که شاهد موجی از  
اعتراضات وسیع و باشکوه به  
"اعدام خاموش" بکتاش آبتین،  

عادل کیانپور و مهدی صالحی  
بدلیل محرومیت از دارو و  
درمان در زندانها  بودیم. در  
حالی به استقبال این روز میرویم  
که در روزهای اخیر بدنبال رشوه  
خواری، دزدی و عدم مسئولیت  
در قبال جان مردم، شاهد ریزش  
برج متروپل در آبادان و جان  
باختن دهها تن از شهروندان  
عزیز ، و به خیابان آمدن خانواده  
های داغدار و خشمگین و مردم  
معترض در شهرهای مختلف  

هستیم. شاهد اعتراضات    بودیم و 
بازنشستگان ،      وسیع معلمان  

بازداشت جمعی از آنها    کارگران و 
 هستیم  

در همین روزهای گذشته  
شاهد به دادگاه بردن یکی از  
عاملین کشتار آزادیخواهان در  
دادگاهای سوئد و تقاضای حبس  
ابد از طرف دادستانی برای وی  

 هستیم.  

خرداد    ۱۸ روز چهارشنبه  
ژوئن شاهد انتشار     ۸ برابر با  

گزارشی از سوی سازمان دیدبان  
حقوق بشر و اعلام این حقیقت  
که اعدام هزاران زندانی سیاسی  

توسط حکومت     ۱۱۹۵ در سال  
جمهوری اسلامی با دستور  
شخص خمینی انجام گرفته و  

 «جنایت علیه بشریت »مصداق  
است، میباشیم. شاهد  
درخواست تشکیل هیئت مستقل  
تحقیق جنایات رئیسی از طرف  
هزران نفر درایران و پانزده  
سازمان مدافع آزادی بیان و  

 حقوق انسانی بودیم. 
با توجه به همه اینها ، ما از  
تمام نهادها و سازمانها  
میخواهیم که که با صدور بیانیه  

و اطلاعیه ها ضمن حمایت    ٫ ها 
در      پیام     دادن   از این روز و  

حمایت از زندانیان سیاسی نامه  
های اعتراضی به جمهوری  

خواهان    اسلامی ارسال کنند و 
آزادی بدون قید و شرط همه  
زندانیان سیاسی شوند. همچنین  
خواهان حمایت هرچه وسیعتر  
از خواست دادگاهی کردن  

جمهوری اسلامی به جرم    سران 
قتل عامدانه معترضین و محکوم  
کردن آن به دلیل جنایت علیه  

 بشریت هستیم. 
 

با حمایت از جنبش  
، باید بتوانیم    دادخواهی 

جمهوری اسلامی را در زمینه  
های سیاسی،فرهنگی، هنری،  
ورزشی، بایکوت کنیم .  
جمهوری اسلامی ویروسی  
است که تار و پود جامعه را آلوده  

کرده وباید این ویروس که    
زندگی میلیونها انسان را در  
معرض خطر قرار داده را از بین  

 برد. 
 

٩ صفحه    
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اینکه رضا پهلوی هر از    
گاهی با انجام یک سخنرانی و یا  
برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی  
هواداران خود را به وجد می  
آورد، رویداد سیاسی مهمی  
نیست که لازم باشد این همه  

   بدان پرداخت. 
ایشان همانطور که خود می  
گوید نه رهبر سیاسی است و نه  
می خواهد چنین نقشی را بازی  
کند و نه حتی از جانب بخشی  
از طرفداران سلطنت عددی به  

 حساب می آید. 
ایشان دوست دارد در نقش  
پدر معنوی مردم ایران ظاهر  
شود که البته این را هم کسی از  

 .   وی نخواسته است 
رسانه های فارسی زبان نیز  
با بزرگ کردن وی به خیال خود  
تصور می کنند که اینطور برای  
مردم رهبر بتراشند که البته این  

 هم خیال خامی است.  
رضا پهلوی شاهزاده ای  
است که می داند نمی تواند شاه  
شود و فعلا از شاه شدن انصراف  
داده است. هر وقت که حرفی  
می زند عمدتا خطابش کارکنان  
لشکری و کشوری هستند. یعنی  
همان نیرویی که قرار است  
سلطه شاهی بر دوش آنها مستقر  

شود. همانطور که مثلا خمینی  
ارتش و زندانها و شکنجه گاهها  
را حفظ کرد و در خدمت نظام  
اسلامی در آورد، رضا پهلوی  
هم قصد دارد که همه این ارگان  
ها بعلاوه سپاه و بسیج را نیز در  
خدمت آینده امنیت سودآوری  

 سرمایه داری ایران بکارگیرد. 
  

وقتی می گوید که مردم خود  
آلترناتیو هستند دارد به این  
اعتراف می کند که نتوانسته  
است از میان نیروهای جبهه  
پادشاهی یک ساز و برگ  
سیاسی بعنوان آلترناتیو به جامعه  
عرضه کند. از همین رو وقتی که  
از بی اعتباری اپوزیسیون به  
دلیل عدم اتحاد و یکدلی سخن  
می گوید منظورش در واقع بی  
اعتباری صفوف پراکنده سلطنت  
طلبان و جریانات راست است.  
مشکل رضا پهلوی و کلا  
جریانات راست این است که  
جامعه به چپ چرخیده است و  
افق و ارزشهای رادیکال و  
انقلابی دست بالا را دارد. رضا  
پهلوی و امثالهم بارها تلاش  
کرده اند با پروژه هایی همچون  
"ققنوس" و "فرشگرد" و "شورای  
ملی ایرانیان" و غیره مهر خود را  

بر شرایط کوبند اما موفق نشده  
اند و جامعه آنها را پس زده  

 است.  
  

تغییرات مورد نظر رضا  
پهلوی هم در ایران فردا البته  
بجز "استفاده بهینه از کویر لوت  
برای تولید انرژی" چیزی جز  
برنامه های دیکته شده ریاضت  
کشی اقتصادی صندوق و بانک  
جهانی پولی نخواهد بود که  
همین امروز جمهوری اسلامی  
مشغول آن است و داد ملت را  

  در آورده است. 
  

خواست قلبی همه ما این  
است که جمهوری اسلامی  
برود. اما اگر مخالفت با  
جمهوری اسلامی فقط این  
باشد که فقیه برود و سلطان  
دیگری بر سر کار آید و مردم  
دستشان از اعمال قدرت  
مستقیم خود کوتاه باشد این  
مخالفت طبعا مورد تایید مردم  
نیست. شعار اداره شورایی که  
امروز از مراکز کارگری شنیده  
می شود ترسیم کننده حکومتی  

مردم می خواهند.     است که 
حکومتی که مردم با اتکا با  

بعنوان   شوراهای خود هم 

قانونگذار و هم بعنوان مجری  
  قانون عمل خواهند کرد. 

  
ما مثلا آنطور که رضا پهلوی  
می خواهد اسلام را به خوب و  
بد تقسیم نمی کنیم تا اسلام  
نجات یابد بلکه ما با خود دین و  

می     اسلام مشکل داریم و 
خواهیم دست مذهب را از  
جامعه و زندگی مردم کوتاه  

 کنیم. 
 
تجربه تلخ شاه و سلطنت   

در ایران نیز از حافظه تاریخی  
مردم محو نشده است. نهاد  
سلطنت و پادشاهي به شهادت  
تاریخ بر گنجینه ای از ارتجاعی  
ترین وخرافی ترین باورها و بي  
رحمانه ترین ستمها بر مردم  
تکیه دارد. نظام شاهی به هر  
زمان که تعلق داشته باشد بیانگر  
زورگویي و خودکامگی و نشانه  
بی حقوقی و بی اختیاری انسان  

است. این طرز تفکر مبتنی بر  
سروری یک الیت سیاسي و  
فرودستی مردم است و باید به  

 موزه تاریخ سپرده شود. 
  

نقشه راه ما روشن است. ما  
می خواهیم جمهوری اسلامی  
را با انقلاب و قیام مردم سرنگون  
کنیم. اتحاد بخشهای مختلف  

های انسانی    مردم حول خواست 
و حق طلبانه، حول منزلت و  
معیشت و آزادی و رفاه برای  
رسیدن به این هدف اهمیت  

  بسزایی دارد. 
ایران اکنون در آستانه  
خلاصی از نظام اسلامی مدافع  
سرمایه داری است. جامعه به  
عقب باز نمی گردد. هدف باید  
برقراری نظامی با محوریت  
رهایی انسان از قید هرگونه ستم  
و استثمار باشد و این معنایی جز  

 سوسیالیسم ندارد. 
  

٠١ صفحه    

یح بر سر بقا است. بقای قدرت و   یان دارد یک جنگ و مقابله علنی و صر آنچه در جامعه جر
میلیونی؟ جنبش    ٠١ ثروت جانیان حاکم، و یا بقای زندگی و کرامت و منزلت یک جامعه  

 جاری بر سر پاسخگوئی به این سئوال است.       
 حمید تقوایی  

یانات راست و    جر
 رویای گذشته  

 ٧از صفحه 
ایران و منطقه چشم انتظار    

  ۰۱ رویدادی بزرگ در آغاز قرن  
 است.   

دیگری از      اما در گوشه 
صحنه کشمکش انقلاب و ضد  

ای دیگری    انقلاب در ایران عده 
از جاماندگان هم جا خوش  

  اند.   کرده 

صف درهم ریخته  
روشنفکرانه شکست خورده و  
نگران، بخشی که خود را چپ  
اعلام میکند و غالباً منفرد و در  

اعتماد و    های کوچک، بی   جمع 
بدبین به واقعیت جامعه هستند  
واقعیتی که قادر به تحلیل آن  
نیستند در احکام جزمی فریز  

در وهم و هراس از   اند و    شده 
شکست! وحشت از فریب  
خوردن و به زانو درآمدنشان به  

رسم پدربزرگهای زیر کرسی از  
شان میکویند، نصیحت    کذشته 

میکنند،فول میگیرند، هشدار  
میدهند که گویا تجربه دارند و  
دائماً در وحشت از فریب  
خوردن مجدد گلایه میکنند  
منتظرالفریبهای رقت آوری که  

ها و گردوخاک    غرق در لفاظی 
ای و هراسان    خانه   کردنهای قهوه 

از اقدامی عملی هشدار  
میدهند، میخواهند پاک و پاکیزه  

بمانند و هراسان از آلوده شدن  
دستهایشان عملًا به آلودگی و  

  تباهی تعظیم میکنند. 
 

اما در ایران انقلاب با  
گامهای استوار و با طمأنینه پیش  
میرود .جامعه تشنه آزادی از  
توحش و فلاکت و بربریت  
سرمایه داری است و به این معنا  
شاهد تلاقی کمونیسم کارگری و  
انسانی با منافع عمومی طبقه  

کارگر و کل جامعه است و  
نیرویی که این حقیقت را نبیند  
در گردوغبار توفان دود میشود و  
به هوا میرود! سرنگونی حکومت  
اسلامی اغاز جدالهای بزرگ  
طبقاتی و تحولی انسانی و  
رهایی بخش و سوسیالیستی  

 ایست.  
 ۰۲۰۱ جون    ۶ 
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 تشکیلات خارج کشور حزب در همصدایی با اعتراضات در ایران  
گزارشی کوتاه  از آکسیونها و  
پیکتهای همصدایی تشکیلات  
خارج کشور حزب کمونیست  
کارگری با مبارزات جاری و  
بویژه اعتراضات مردم آبادان در  

 خارج کشور. 
همزمان با تعرض و اعتراض  
مردم آبادان و شهرهای دیگر در  
ایران آکسیونهای تشکیلات  
خارج کشور حزب در  

همصدایی و همبستگی با مردم  
آبادان در شهر های اروپا و کانادا  
برگزار گردید. این آکسیونها در  
تلویزیونهای کانال جدید و  
تعدادی از کانالهای فارسی زبان  
منعکس و به اطلاع تعداد هرچه  
بیشتری از مردم در داخل و  

 خارج کشور رسید.   
ژوئن اعضا و    ۰ در روز شنبه  

فعالین تشکیلات خارج کشور  
حزب در شهرهای فرانکفورت،  
هانوفر، کاسل در آلمان، بروس  
و استکهلم در سوئد پیکتهای  

اعتراضی در حمایت از مبارزات  
مردم آبادان را برگزار کردند، در  
این پیکتها اعضا و هواداران  
حزب کمونیست کارگری رژیم  
جنایتکار اسلامی را محکوم  
کردند و توجه افکار عمومی را به  

 این موضوع جلب کردند.  
ژوئن در    ۷ در روز پنجشنبه  

شهرهای تورنتو، ونکور و مونترال  
کانادا تظاهراتهای بزرگ به همت  

تشکیلات امریکای شمالی  
برگزار گردید که گزارشی مختصر  

 از آن را در ادامه خواهید خواند. 
ژوئن در    ۶ در روز پنجشنبه  

استکهلم آکسیون حمایتی برگزار  
ژوئن در    ۱۱ شد و در روز شنبه  

شهرهای کاسل و فرانکفورت در  
آلمان پیکت اعتراضی و خبر  
رسانی با مبارزات مردم ایران و  
بویژه آبادان تدارک دیده شده و   

     آکسیونهایی برگزار خواهد شد. 
گزارشی مفصلتر آکسیونهای  
در سه شهر بزرگ کانادا را با هم  

 میخوانیم. 
در شهرهای تورنتو، ونکور و  
مونترال کانادا اعضا و فعالین  
تشکیلات خارج کشور حزب با  

کمیته هماهنگی  “ همکاری   

برای همبستگی با مبارزات مردم  
فراخوانی در دفاع از  ”  ایران 

مبارزات مردم در ایران و به ویژه  
 آبادان داده شده بود. 

 
این فراخوان یرای روز  

ژوئن در این شهرها    ۷ یکشنبه  
 برگزار شد. 

در گردهمایی  

شخصیت های سیاسی،   تورنتو  
فرهنگی، هنری، حقوقی و  
نمایندگان پارلمان و احزاب  

کردند و   کانادایی سخنرانی 

حمایت خود را از مبارزات مردم  
ایران و به ویژه آبادان اعلام  

 کردند. 
خواهان   اکثر سخنرانان 

بایکوت رژیم اسلامی  
همچنین قرار دادن سپاه   و  

در لیست سازمان های   پاسداران 
 تروریستی بودند. 

آقای افشین افشین جم  
از طرف کمیته هماهنگی     ابتدا 

به صورت سمبلیک و در  
هماهنگی با مردم ایران عکس  
های خمینی و خامنه ای را به  

 آتش کشید. 
حسین افصحی هنرمند  
مردمی و کارگردان تئاتر مجری  

 برنامه بود. 
حامد اسماعیلیون از طرف  

پرواز     خانواده های قربانیان 
صحبت کرد. سهیلا دالوند    ۵۷۰ 

از طرف کمیته مبارزه برای آزادی  
زندانیان سیاسی و بابک یزدی از  
طرف حزب کمونیست کارگری  

 سخنرانی کردند. 
و در    ۷۲۲ تورنتو بیش از   در 

و مونترال بیش از     ۱۲۲    ونکوور 
 صد نفر شرکت کردند. 

حزب کمونیست  
یکی از فراخوان     کارگری 

دهندگان و سازماندهندگان این  
 ها بود.   آکسیون 
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 از فراخوانهای اعتراضی  معلمان فعالانه باید حمایت کرد.  

 اطلاعیه خبری 
فراخوان  

بازنشستگان به یک  
تجمع بزرگ سراسری  

 دیگر 
یکشنبه اعتراض: ده و نیم  

 خرداد   ۰۰ صبح  
بازنشستگان تامین اجتماعی  
در ادامه اعتراضات پر  
شکوهشان، در این هفته برای  
پیگیری مطالباتشان با خواست  
لغو مصوبه دولت مبنی بر  
افزایش تحقیر آمیز ده درصدی  
مستمری خود ساعت ده و نیم  

خرداد    ۰۰ صبح روز یکشبنبه  
تجمع خواهند کرد. بازنشستگان  
با شعار فقط کف خیابون،  
بدست میاد حقمون و با  اتکاء به  
نیروی مبارزاتی متحدشان این  
فراخوان را داده اند و یک تاکید  
آنها در تجمعاتشان تجمع همراه  

 با خانواده ها بوده است. 
این تجمعات در تهران مقابل  
سازمان برنامه و بودجه و در  
شهرستانها مقابل ادارات تامین  

 اجتماعی برپا خواهد شد.  
اعتراض بازنشستگان به فقر،  
گرانی، بی تامینی، به تبعیض و  
نابرابری و به اختلاس ها و دزدی  
هاست و این را در اعتراضاتشان  
و در قطعنامه ها و سخنرانی های  
پرشورشان بیان کرده اند. در  
تجمعات این هفته ،بازنشستگان  
با شعارها مرگ بر رئیسی، نه  
دولت، و با شعار نه مجلس  
نیستند به فکر ملت، کل  
حاکمیت را به عنوان  مسبب  
وضعیت نابسامان معیشتی خود  

 به چالش کشیدند. 
 

بازنشستگان یک بخش  
رزمنده جامعه هستند که نقش  
مهمی در جلو آوردن خواستهای  
سراسری جامعه از جمله درمان  

رایگان، افزایش حقوقها به بالای  
خط فقر و برچیده شدن  
حقوقهای نجومی، پایان دادن به  
امنیتی کردن مبارزات و داشتن  
حق تشکل و اعتراض و به  
چالش کشیدن بساط دزدسالار  

حاکم داشته اند. اعتراضات  
بازنشستگان امروز ادامه  
اعتراضات مردمی علیه سونامی  
گرانی و جهنم جمهوری  
اسلامی است. از خواستها و  
مبارزات بازنشستگان باید وسیعا  

 حمایت کرد. 
حزب کمونیست کارگری  

 ایران 
ژوئن    ۱۲ ،  ۱۰۲۱ خرداد    ۰۲ 
 ۰۲۰۰   

٠٢ صفحه    

 اطلاعیه خبری 
چهارمین روز  

تجمعات اعتراضی  
 بازنشستگان 

گرانی، تورم،  
 دشمن جان مردم 

اعتراضات بازنشستگان علیه  
گرانی و مصوبه افزایش تحقیر  
امیز ده درصدی مستمری  
هایشان، وارد چهارمین روز خود  
شد. در ادامه این اعتراضات  

خرداد بازنشستگان    ۱۶ امروز  
تامین اجتماعی درچهارمین روز  
اعتراضاتشان بار دیگر به خیابان  
آمدند. در این روز این تجمعات  
در شهرهای کرج، اراک و زنجان  

 برگزار شد.  
نفر در    ۷۲۲ در کرج بیش از  

تجمع بازنشستگان شرکت  

داشتند. شماری از جوانان نیز به  
صف اعتراض پیوسته بودند.  
جمعیت از جمله شعار میدادند:  
ننگ ما، ننگ ما وزیر الدنگ ما،  
نه غزه، نه لبنان، ستمدیده همین  
جاست، وعده ها پوشالیه،  
سفرهامون خالیه، گرانی، تورم،  
دشمن جان مردم. در این تجمع  
یکی از بازنشستگان فریاد زد و  
گفت ما  شنبه هم می آییم و با  
خانواده بیاییم و جمعیت با کف  
زدن گفته های او را  تایید کرد.  
نیروهای انتظامی جمعیت را زیر  
نظر داشتند. جمعیت همچنین  
شعار میدادند "بازنشسته، معلم  
اتحاد اتحاد"، و "بازنشسته  
کشوری، تامین اجتماعی اتحاد  

تجمع    ۱۰ اتحاد". در ساعت  
اعتراضی بازنشستگان با شعار  
"شنبه همین جا، همین جا" و با  

 کف زدن پایان یافت. 
در اراک بازنشستگان بازهم  

در کف خیابان دست به  
راهپیمایی زدند و با شعار وعده  
ها توخالیه، سفره ما خالیه فریاد  
اعتراضشان را به فقر و بی تامینی  
بلند کردند. در زنجان تجمع  
کنندگان شعار میدادند: ما صدقه  
نمیخوایم، ده درصد را  
نمیخوایم. و علیه رئیسی  
جنایتکار شعار میدادند. در عین  
حال بازنشستگان کشوری نیز در  
اعتراض به همین موضوعات  
برای ساعت دو و نیم صبح روز  

خرداد فراخوان بر پایی    ۰۰ 
تجمعات سراسری و بزرگ داده  
اند. این تجمعات در  تهران  
مقابل سازمان برنامه و بودجه و  

ها: مقابل صندوق    در شهرستان 
بازنشستگی کشوری برگزار  

 خواهد شد.  
 

لغو مصوبه اخیر هیات  
وزیران مبنی بر افزایش ناچیز ده  

درصدی مستمری ها  و افزایش  
حقوقها متناسب با نرخ واقعی  
هزینه های معیشتی، درمان  
رایگان، پرداخت دیون دولت به  
صندوق بازنشستگی، پایان دادن  
به امنیتی کردن مبارزات و داشتن  
یک زندگی انسانی از جمله  
خواستهای فوری اعلام شده  
بازنشستگان است. بازنشستگان  
که سالهاست برای بهبود وضع  
معیشتی خود در اعتراض و  
مبارزه هستند اکنون با شعارهای  
نه مجلس، نه دولت ، نیستند به  
فکر ملت، مرگ بر رئیسی،  
گرانی، تورم، بلای جان مردم،  
بازنشسته می میرد ذلت نمی  
پذیرد کل بساط توحش و  

 بربریت را به چالش میکشند. 
 

بدین ترتیب در ادامه  
اعتراضات مردمی علیه سونامی  
گرانی اکنون بازنشستگان در  

صفی متحد و گسترده به پا  
خاسته و خیابانها را به صحنه  
مارش اعتراضی خود و فضای  
سیاسی شهرها را عوض کرده  

 اند. 
گفتنی است که در کنار  
بازنشستگان معلمان نیز برای  

خرداد فراخوان به تجمع    ۰۹ 
اعتراضی برای پیگیری  
خواستهایشان و در اعتراض به  
سرکوبگریهای حکومت داده اند  
و در مقابل مجلس اسلامی و  
مراکز تامین اجتماعی تجمع  
خواهند کرد. از اعتراضات  
بازنشستگان ، از فراخوانهای  
اعتراضی آنها و معلمان فعالانه  

 باید حمایت کرد.  
حزب کمونیست کارگری  

 ایران 
ژوئن    ۶ ،  ۱۰۲۱ خرداد    ۱۶ 

 ۰۲۰۰  
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فراخوان معلمان به  
تجمعات سراسری  

 بزرگ 
ساعت ده صبح  

 خرداد   ۲۱ 
شورای هماهنگی تشکلهای  
صنفی فرهنگیان در اعتراض به  
ادامه بازداشتها و  سرکوبگری  
های حکومت و نیز پاسخ ندادن  
به خواستها و مطالبات معلمان و  
بدتر شدن هر روز بیشتر وضع  
معیشتی آنها، برای ساعت ده  

خرداد به همه    ۰۹ صبح روز  
معلمان فراخوان به تجمع  
سراسری داده است.  این  
تجمعات قرار است در تهران  
مقابل مجلس اسلامی، در مراکز  
استانها مقابل ادارات کل آموزش  
و پرورش و در شهرستانها مقابل  

 ادارات آن برگزار شود.  
اجرای کامل رتبه بندی  
مشاغل و افزایش حقوق متناسب  
با نرخ واقعی هزینه های  
معیشتی، تحصیل رایگان و پایان  
دادن به کالایی شدن آموزش،  
آزادی بدون قید و شرط معلمان  
زندانی، پایان دادن به اختلاس  
ها و دزدی  ها، از جمله  
مطالبات اعلام شده معلمان  

است. در ارتباط با همین  
خواستهای آنها در سال گذشته  

تجمع اعتراضی سراسری و    ۰۲۲ 
شکوهمند بر پا کردند. بعلاوه  
اینکه هم اکنون در مقطع  
برگزاری اجلاس سالانه آی ال ا،  
سازمان جهانی کار آنها طی  

  ۰ طوماری اعتراضی که تا کنون  
هزار نفر آنرا امضا کرده اند  
خواستار اخراج جمهوری  
اسلامی از هیات مدیره این  
سازمان شده اند. یک موضوع  
اعتراض معلمان در این نامه  
پرونده سازیهای مسخره و  
رسوای وزارات اطلاعات در  
جریان دستگیری دو تبعه  
فرانسوی است که خود از  
اعضای اتحاد بین المل معلمان  
هستند و به جرم جاسوسی  
دستگیر شده اند. چهار نفر از  
معلمان به اسامی اسکندر  
لطفی، شعبان محمدی، مسعود  
نیکخواه و رسول بداقی نیز همراه  
با تعدادی از فعالین کارگری و  
اجتماعی دیگر با این پرونده  
سازی در بازداشت و زیر فشار و  
شکنجه برای گرفتن اعتراف  
اجباری قرار دارند.  در همین  
رابطه  اسکندر لطفی دست به  
اعتصاب غذا زد و به گفته وکیل  
وی صالح نیکبخت جان وی در  

 خطر است.   
شورای هماهنگی تشکلهای  
صنفی فرهنگیان در فراخوان  
خود  با اعلام اینکه خواسته های  
معلمان از جمله معیشت،  
منزلت و زیستن با کرامت با  
مسکن های کم اثر و با سرکوب  
و سناریو سازی فراموش شدنی  
نیستند بر ادامه مبارزات معلمان  
برای تحقق خواستهایشان تاکید  
دارد. شورای هماهنگی در بیانیه  
خود دولتیان و مجلسیان را  
بخاطر عدم پاسخگویی به  
خواستهای معیشتی شان علیرغم  
رشد صعودی قیمت ها مورد  
بازخواست قرار داده و پاسخ  
میخواهد. شورای هماهنگی در  
اعتراض به پرونده سازی های  
امنیتی حکومت مینویسد:"چه  
کسانی امنیت ملی و آسایش  

اندازند؟    جامعه را به خطر می 
معلمان تلاشگر و کنشگران  

گران اموال    شریف؟ یا غارت 
مردم؟" و به این ترتیب اعتراض  
خود را به سرکوبگریها و بساط  
چپاول و غارت حاکم اعلام  

 میکند. 
شورای هماهنگی بر اینکه    

چرا صدا وسیما دزدان بیت  
المال را علیرغم احراز مجرمیت  
با نام اختصاری معرفی میکند  

اما معلمان معترض را طی  
سناریو سازی های واهی متهم  
اعلام میکند، اعلام اعتراض  
کرده و خواستار علنی بودن  
دادگاه محاکمه معلمان زندانی  
شده و به ادامه بازداشتها اعتراض  

 میکند.  
شورای هماهنگی در این  
بیانیه ضمن نام بردن از معلمان  
دربند قاطعانه اولتیماتوم داده و  
مینویسد:" با صدایی بلند و رسا  

چه    کنیم، چنان   اعلام می 
قید و    همکاران ما سریعاً و بی 

های    شرط آزاد نشوند، و خواسته 
حق و قانونیِ معلمانِ ایران    به 

اجرا نشوند، اعتراضات صنفی  
ادامه خواهد یافت. اسامی  
معلمان دربند نامبرده در این  
فراخوان عبارتند از : اسماعیل  
عبدی، رسول بداقی، محمد  
فلاحی، مژگان باقری، اسکندر  
لطفی، مسعود نیکخواه، شعبان  
محمدی، جعفر ابراهیمی،  
محمد حبیبی، اصغر امیرزادگان،  
محمد عالیشونندی، محمد علی  
زحمتکش، هاشم خواستار،  
عبدالرزاق امیری، حمید عباسی،  
غلامرضا غلامی کندازی، ایرج  
رهنما، جبار دوستی و محمد  

 فتحی  
فراخوان معلمان به تجمعات  

سراسری برای بیست و ششم  
خرداد ماه در کنار تجمعات  
قدرتمند بازنشستگان و تداوام آن  
و اعتراضات مردمی در کف  
خیابان علیه فقر و بی تامین و کل  
جهنم جمهوری اسلامی فضای  
امروز جامعه را بازتاب میدهد  
که که در آن جنبش های  
اجتماعی و در پیشاپیش آن  
بخش های مختلف کارگری ،  
سازمانیافته و با خواستهای  
روشن علیه کل بساط توحش و  
بردگی حاکم در حرکتند. حزب  
کمونیست کارگری ضمن اعلام  
حمایت قاطع از فراخوان  
معلمان  برای تجمعات روز  
بیست و ششم خرداد ماه و  
مطالبات اعلام شده آنان همه  
بخش های کارگری،  
بازنشستگان، پرستاران،  
دانشجویان، و بویژه خانواده  
های دانش آموزان را به حمایت  
وسیع از این فراخوان و شرکت  
در تجمعات اعتراضی معلمان  

 فرا میخواند. 
حزب کمونیست کارگری  

 ایران 
ژوئن    ۶ ،  ۱۰۲۱ خرداد    ۱۶ 
 ۰۲۰۰ 

٠٣ صفحه    

خرداد: اسامی    ۶۴ 
نفر از قربانیان     ۵۵ 

 فاجعه متروپل 
مردم آبادان  

 دادخواهند 
در حالیکه جمهوری  
اسلامی تلاش داشت آمار  
قربانیان فاجعه متروپل آبادان را  
پنهان کند، بنا بر خبر دریافتی  
واحد خوزستان تا کنون اسامی  

نفراز قربانیان توسط    ۸۷ 
گروههای مردمی مشخص شده  
است که بیش از هشتاد درصد  
آنها کارگرانی هستند که در این  
ساختمان به کار اشتغال داشتند.  
طبق همین گزارشات  شمار  

جانباختگان ممکن است دو  
برابر این تعداد باشد. اسامی تا  
کنون منتشر شده قربانیان فاجعه  

 آبادان عبارتند از: 
(  ۰ ( سجاد حمد زاده،  ۱  

( کاظم ناصر  ۱ پیمان باوندی،  
( مرتضی ابراهیمی  ۰ مطوری،  

(  ۹ ( امیر گرناوی،  ۷ مقدم،  
(  ۸ ( کریم بندری،  ۵ طارق قیم،  

( حسین  ۶ معدی اسماعیلی،  
( مسیح صادقی،  ۱۲ سیداوی،  

( سالار  ۱۰ ( نادیا کعبی،  ۱۱ 
( علی رضا بغلانی،  ۱۱ کشفی،  

( ۱۷ ( محسن صالحی زاده،  ۱۰ 
( عرفان  ۱۹ فوزی جلیلیان،  

( آرین جلیلیان،  ۱۵ جلیلیان،  
(  ۱۶ (حمیدرضا جلیلیان،  ۱۸ 

( شیرین  ۰۲ رامین معصومی،  

( مریم قربانی،  ۰۱ معصومی،  
(  ۰۱ ( علی رضا دریس،  ۰۰ 

( دانیال  ۰۰ هاشم بحرانی،  
(منصور تقی پور،  ۰۷ خسروی،  

( حسن  ۰۵ (آمنه امینی نیا،  ۰۹ 
( منظر مطوری،  ۰۸ مطوری،  

(  ۱۲ ( کیومرث علی مدد،  ۰۶ 
( ملیکا  ۱۱ میترا صالحیان پور،  

( فاطمه  ۱۰ صالحیان پور،  
( امیر لفتوی،  ۱۱ خلفی زاده،  

(   ۱۷ ( حسین سعیداوی پور،  ۱۰ 
( سیروس  ۱۹ منصور عیدانی،  

( مسلم شیرین  ۱۵ فروردین،  
( رحمان  ۱۸ کلام فرحانی،  

( امیر بهبهانی،  ۱۶ بهبهانی،  
(لفته  ۰۱ (کاظم حزباوی،  ۰۲ 

(فرشادخواجوی،  ۰۰ چنانی،  
(رامین  ۰۰ (امید صالحی،  ۰۱ 

( ۰۹ (افشین ریزی،  ۰۷ ریزی،  
(محمد  ۰۵ فرزاد خواجوی،  

(بابک خواجوی،  ۰۸ خواجوی،  
(شهرام  ۰۶ (ابراهیم آقایی،  ۰۶ 

( ۷۱ (تورج امیدی،  ۷۲ آقایی،  
(علی صالحی،  ۷۰ ایرج امیدی،  

(فاطمه  ۷۱ (امین صالحی،  ۷۰ 
(معصومه صادقی،  ۷۰ صادقی،  

(فرشته  ۷۹ (عصمت رجبی،   ۷۷ 
(افسون طلایری،  ۷۵ صادقی،  

(زهرا دلفی،   ۷۶ (امل دلفی،  ۷۸ 
(جواد  ۹۱ (پژمان طلایری،   ۹۲ 

( ۹۱ (اکبر رجبی،  ۹۰ صادقی،  
(فرضعلی  ۹۰ فتحعلی خواجه،  

(خسرو خواجه،    ۹۷ خواجه،  
(شهلا  ۹۵ (غلام ایزدپناه،  ۹۹ 

( ۹۶ (بیژن عامری،  ۹۸ عامری،  
(آرش پرویز  ۵۲ مارال عامری،   

( ۵۰ (یوسف جباری،  ۵۱ زاده،  
(کیوان زهیری،  ۵۱ فرید کنعانی،  

( ۵۷ (عبدالطیف همیلی،  ۵۰ 
(افسانه پرویز  ۵۹ مارال عامری،  

( ۵۸ (افسانه اکلیلی،  ۵۵ زاده،  
( علی نیک  ۵۶ فسون زمانی،  

( ۸۱ (محمد حمیدیان،  ۸۲ پور،  
(  ۸۰ حمید فالی پور،  
(  ۸۱ محمدرضا ایزد رضایی،  

(نصیری   ۸۰ آرمان قیصری،  
 الیافی ...  -۸۷ 

 
واحد خوزستان حزب  
کمونیست کارگری مراتب  
همدردی و تسلیت خود را به  
خانوده های جانباختگان این  
فاجعه انسانی و همه مردم آبادان  

 وهمه مردم اعلام میکند. واحد 
 ١١ادامه صفحه 



ناسيونال   ۱۰۴۱خرداد  ٠٢ انتر

 ١٣از صفحه 
خوزستان  حزب تلاش    

میکند لیست کامل قربانیان این  
فاجعه را تهیه و صدای  
دادخواهی مردم باشد. از همین  
رو از همه مردم میخواهیم که  
دقت کنندکه اگر اسم کسی در  
این لیست جا افتاده است و  
اسامی دیگری از قربانیان این  
اتفاق ناگوار در اختیار دارند خبر  
دهند که به این لیست اضافه  
شود. این لیست باید همراه با  
تصاویر جانباختگان بعنوان  
نمونه ای دیگر از جنایات  
جمهوری اسلامی و بساط  
مافیایی و رانت خواری حاکم در  

 سطح جهانی انعکاس یابد. 
ساختمان متروپل و فاجعه  
ای که روی داد تنها نمونه فجایع  
این جامعه تحت حاکمیت  
حکومت اسلامی نیست . قبل از  
آن آتش سوزی ساختمان  
پلاسکو را داشتیم  و همین امروز  
نیز لیست طویلی از ساختمانها  
و اماکن وجود دارند که در خطر  
فروریزی هستند و بخشی از آنها  
در همین مدت انتشار پیدا  
کردند. با ادامه اعتراضات باید   
جلوی تکرار چنین جنایاتی را  
گرفت. معرفی و محاکمه علنی  
کلیه مسئولین و ارگان های دخیل  
در فاجعه متروپل در صدر  
خواستهای  مردم آبادان و خانواده  
های قربانیان این فاجعه انسانی  
قرار دارد. مردم آبادان طی بیانیه  
هایی با اعلام خواستهای خود بر  
این  مطالبه تاکید کرده اند. واحد  
خوزستان از خواستهای اعلام  
شده آنان قاطعانه حمایت کرده و  
به ادامه حمایت ها و همبستگی  
با مبارزات مردم در این شهر  

 تاکید. دارد. 
 نابود باد حکومت اسلامی! 

کمیته سازمانده حزب  
واحد    -کمونیست کارگری 

 خوزستان 
ژوئن     ۰ ،  ۱۰۲۱ خرداد    ۱۰ 
 ۰۲۰۰ 

٠٤ صفحه    


